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1- نیاز به الگو 

سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » نیاز به الگو 

یکی از بهترین شیوه های تربیت, معرفی الگوهای موفق است. 
الگو به کلیات و تثوری ها, روح و حیات می بخشد. 

الگوی خوب, مردم را از رفتن به سراغ الگوهای بد باز می دارد. 
الگوی خوب, دعوت و تبلیغ عملی است. 


دلیل و فلسفه مجالس عزاداری امامان معصوم به خصوص امام حسین 
علیه السلام آن است که پرچم الگوهای ایمان و استقامت در تاریخ برفراز 
باشد. 

خداوند, بارها به پیامبرش دستور داده, نمونه های برجسته انسانیت را به 
مردم معرفی کند تا اين الگوها به فراموشی سپرده نشود. در یک آبه می 
فرماید: «واذکر فی الکتاب ابراهیم» یاد ابراهیم را زنده بدار و در ایه ای 
دیگر می فرماید: «واذکر فی الکتاب مریم». یاد مریم را زنده بدار. 


ص: 868 


آری, دیدن الگو, مطالب تصوری و ذهنی و شاید محال را به صورت عینی 


قرآن در باره الگو بودن پیامبر اسلام می فرماید: 


«لقد کان لکم فی رسول اللّه اسوه حسنه لمن کان یرجوا اللّه و الیوم 
الاخر و ذکر الله کثیرا» همانا برای شما (سیره) رسول خداء الگو و 
سرمشقی نیکوست.؛ (البته) برای کسانی که به خدا و روز قیامت امید 
دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. 


گرچه اين آیه در میان آیات جنگ احزاب است, اما الگو بودن پیامبر, 
اختصاص به مورد جنگ ندارد, بلکه آن حضرت در همه زمینه ها بهترین الگو 


1- آیه با کلمه «لقد» شروع می شود که هم حرف لام به معنای قطعاً 
است و هم حرف «قد». یعنی قطعاً و حتما پیامبر برای شما الگوست و در 
الگو بودن او شک نکنید. 


2 کلمه «کان» به معنای ثبوت و دوام است. یعنی الگو بودن پیامبر در 
همه عصرها و برای همه نسل هاست. 


3 به جای آنکه بگوید: «رسول اللّه اسوه است». می فرماید: «در رسول 
ال اسوه است» «فی رسول الله اسوه حسنه» بعنی شما نمی توانید 
مانند رسول خدا باشید, ولی می توانید در لابلاای رفتار و گفتار و اخلاق اوء 
برای خود الگویی بيابید. 


4- واژه «اسوه» در مورد تاشی و پیروی از دیگران در کارهای خوب به 
کار می رود. در قران؛ این کلمه, درباره دو پیأامبر عظیم الشان 


ص : 9 


آمده است: یکی درباره حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگری درباره پیامبر 
شاه صلی الا ار دا حالف آن که اسف و سرت راهم در 
برائت ت از شرک و مشرکان است ولی الگو و اسوه بودن پیامبر در همه 
امور است: 


در مهربانی با زیردستان؛ گشاده رویی با مردم» مشورت کردن؛ اخلاص,: 
ساده زیستی؛, , تشویق به کسب علم, عبادت. استقامت. در گفتار و عمل, 
مبارزه با ظلم و ستم» نظم و انضبا ط, نظافت و بوی خوش؛ مساوات؛ 
همسرداری, محبت به کودکان و... 


چنانکه نقش پیامبر در جنگ احزاب, الگوی فرماندهان است: هدایت 
لشکر, امید دادن. خندق کندن. مزاح کردن. شعار حماسی دادن. به دشمن 
نزدیک بودن و استقامت نمودن. صا ها فرمود: در 
هنکامه تبرد, خود را ذر یناه پیامبر اکرم ضلی الله علیه واله قرار مي دادیم 
و آن.خضرت از همه فا به دشمن نزدیک کر نود. «فنا پرصول. الله. صلین 
الله علیه وله فلم یکن مثا اقرب الی العدو منه»(1) 


و ادامه آیه هی فرماید: کسانی می توانتد پیامبر را الگوی خود قرار دهند 
که قلبشان سرشار از ایمان و یاد خدا باشد. «لمن کان پرجوا الله و الیوم 
الاخر» 


2 پیامبر اکرم(ص), قرآن مجشم 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » پیامبر اکرم(ص), قرآن مجسّم 


سیره نویسان بیشتر از لابلای تاریخ و برخی از لابلای روایات اهل بیت 
علیهم السلام سیره پیامبر اکرم را نوشته اند. 
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دش نیح لاف -خکست 260 


و امروزه از طریق نرم افزارهای رایانه ای و جستجوی عبارت «کان 
رسول الله» می توان به ابعادی از سیره پیامبر دست یافت. 


اما راهی که خداوند در نوشتن اين سیره برای ما برجسته کرد, از نات 
که سیره پیامبر را از لابلای آیات قرآن جستجو کنیم. 


با نگاهی به قرآن می فهمیم که چه عنایات ویژه ای به پیامبر اکرم شده و 
سیمای آن حضرت چیست؟ 


3- عنایات ویژه به پیامبر اسلام 

سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » عنایات ویژه به پیامبر اسلام 
دز تیفی خدا وند به آه‌هاها داد صالم بخدت ما قاوی»۱۳ 

تحیّر او را برطرف کرد: «ووجدک ضالاً فهدی»(2) 

ققر آو را ترظرق موه هو وحدک عائلا قاغی ۱31 

فشار روحی را از او برداشت: «الم نشرح لک صدرک»(4) 


فشارهای کمرشکن اجتماعی را نیز از او برداشت: «و وضعنا عنک وزرک 
الذی انقض ظهرک»(۵) 


اگر روزی مجبور به هجرت و ترک وطن شد. روزگاری با عزت مکه را فتح 
کرد و به وطن باز گشت. 


اگر روزی هرچه گفت کسی گوش نکرد, در عوض روزی را دید که مردم 
دسته دسته وارد اسلام می شد. «یدخلون فی دین الله افواجا»(7) 


7( سوره تضزده آیة 2 
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۰1 2) شنوره ضحی: آبة: 6. 

2- 3( سوره ضحی؛ نت 7. 

3- 4( سوره ضحی؛ آیه 9. 

4- 5) سوره انشراح, 1 1 

5- 6) سوره انشراح, آیات 2 - 3. 


4- سیمای پیامبر اسلام 

سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیمای پیامبر اسلام 

* وجود پیامبر مثتی بود بر بشریّت: «منْ اللّه علی المومنین»(1) 

رحمتی بود برای هستی: «رحمهة للعالمین»(2) 

الگوی ابدی بود برای نسل بشر: «فی رسول اللّه اسوه حسنه»(3) 

گواه و شاهدی بود بر همه انبیاء: «جثئنا بک علی هولاء شهید»(4) 

* خداوند دو وصف رآفت و رحمت را که از اوصاف الهی است., برای 
پیامبرش نیز آورده است: «رئوف رحیم»(5) 


اگر به مکه سو گند می خورد به خاطر حضور پیامبر در آنجاست: «لا اقسم 
هذا البند و اتت حل بهدا البلد»6۱) 


فرشتگان معصوم دام" بر 1 می فرستند؛ دا" اللّه و ملائکته 
یصلون علی النبی»(7) 


* خداوندی که دنیا را اندی و قلیل می شمرد: «متاع الدنیا قلیل»(8), 
خلق پیامبر را عظیم می داند: «انّک لعلی خلق عظیم»(9) 


ها قرامو‌شعاریم: آما خداوتد وعده داده که آنچه بر بیاهبرزشن نازل 
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1- 8) سوره آل عمران, آیه 164. 
2- 9) سوره انبیاء آیه 107. 

3- 10( سوره احزاب, نت 21 

4- 411( سوره نساء؛ ۳1 1 

5- 12) سوره توبه, آیه 128. 

6- 13) سوره بلد, آیات 1 و 2. 
7- 14) سوره احزاب, آیه 56. 

8- 415( سوره نساءء 1 77 


9 16) سوره قلم, آیه 4. 


کرنهه قر ند آن زا قرآهوش نکنذ: «ستقرتی: فلا کنسی »111 


* گاهی در یک آیه کمالات پیامبر را پی در_پی رقم زده است: «شاهدا و 
فضر ا مقدیرا معا لاله تاننه مسراعا را ۱2 


۴ نزدیک ترين فرد هستی به ذات مقدس خداوند, پیامبر اسلام است, تنها 
درباره او اين ایه نازل شد: «ثم دنی فتدلی»(3) یعنی نزدیک تر و نزدیک تر 
شند. 


*پیامبر, در گفتار معصوم است و هرگز از روی هوی و هوس, سخنی نگفته 
است: «ما ینطق عن الهوی»(4) 


در نگاه, معصوم است و چشم او به انحراف نرفته است: «ما زاغ 


أ لبصر»(5) 


قلب و روح او معصوم است و هرگز به خطا نرفته است: «ما کذب الفوّاد 
ما رای»(6) 


‌ در قرآن, بارها نام پیامبر در کنار نام خداوند آمده است. به چند نمونه 
توجه کنید: 


عرشرزام دا مرول انست واه ال مره لرسوابت 11 
از خدا و رسول اطاعت کنید. «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول»(8) 


دغت:خذا وررشول را اخایت کنو فانشخیبا له و لرسول »۱92 


ص: 13 


1- 17) سوره اعلی, آیه 6. 

2 18) سوره احزاب. آیات 45 - 46. 
3- 19) سوره نجم, آیه 8. 

4- 20( سوره نجم» آیه 3. 

5- 21) سوره نجم, آیه 17. 

6- 22) سوره نجم, آیه 11. 

7 23) سوره منافقین, آیه 8. 


8- 24) سوره نساء آبه 59. 
9 25) سوره انفال, آیه 24. 


خدا و رسول را یاری کنید.«ینصرون الله و رسوله»(1) 


از معصیت و اذیت خدا| و رسول دوری کنید. «و من یعص الله و 
رسوله...»(2), «الذین یوّذون الله و رسوله...»(3) 


* کلمه «رب» به معنای پروردگار, در قرآن صدها بار آمده است و هربار 
به چیزی نسبت داده شده است. مانند «رتب الناس» یعنی تز فد کار مردم و 
«ربٍ العالمین» یعنی پروردگار جهانیان ولی کلمه «ربک» که به پیامبر 
اسلام خطاب می کند. بیش از دویست بار آمده است. یعنی شخص پیامبر 
مورد عنایت ویژه خداوند است. 


* خداوند به پیامبرش می فرماید: من قبله را از بیت المقدذس به کعبه 
تغییر دادم تا تو راضی شوی (و یهودیان نگویند که به سوی قبله ما نماز می 
خوانی) «قبلة ترضاها»(4) 


به تو کوثر عطا کردم. «اّا اعطیناک الکوثر»(6) 
تو را از شرّ مردم حفظ می کنم. «واللّه یعصمک من الناس»(7) 

از حالات مختلف تو آگاهم. «يا ایها المژمل»(8), «یا ایها المدثر»(9) 
ص: 14 


1- 26) سوره حشر آیه 9. 

2- 27) سوره نساء؛ [ ۳۳ 4 ؛ سوره مائده, 6 ؛ سوره احزاب, 57 
3- 28( سوره احزاب, آیه 7 

4 29) سوره بقره, آیه 144. 

5- 30( سوره ضحی؛ آیه 5. 

6- 31) سوره کوثر. آیه 1. 

7- 32) سوره مائده, آیه 67. 

2۵ (د) شوره هر تنل آبه:: 1 

9 34) سوره مدثر, آیه 1. 


از تنگ دلی تو بخاطر سخنان ناروای مخالفان آگاهم. «لقد نعلم انک بضیق 
صدرک بما یقولون»(35) 


اراده کرده ام که اهل بیت تو را از هر نوع پلیدی و آلودگی پاک نگه دارم. 
«ائما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت»(36) 


تزا رآ ها تیان مایم راتفر فشارمه دسا ارسلنا که ال ری 
للعالمین»(37) 


* هر کجا مخالفان به نحوی پیامبر را تضعیف می کردند. خداوند از او دفاع 


می کرد: 


آنها می گفتند: «یعلمه بشر»(38) اين مطالب را کسی به او می آموزد. 
خداوند در پاسخ می فرماید: «علمه شدید القوی»(39) وحی را خداوند 


آنجا که.فی کفتند پیامتر شاعر انسنت: خداوند .من فرماید؛ «و فا علضاه 


آنجا که نست جنون می دادند, خداوند می فرماید: «ما انت بنعمه ربک 
بمجنون»(41) تو در سایه نعمت الهی مجنون نیستی. 


آنجا که نسبت ساحر و کاهن می دادند, خداوند این نسبت ها را به شدت 
رد می کرد. 


و هرکجا هر نوع تهمت و جسارتی بر پیامبر اسلام وارد می کردند, 
5) سوره حجر, آیه 97. 

6) سوره احزاب, آیه 33. 

7) سوره انبیاء آیه 107. 

8 سوره نحل, آیه 103. 


39( سوره نجم» آیه 60. 


1) سوره قلم, آیه 2. 
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بخش عمده این کتاب آماده چاپ بود که برادر عزیزم حجت الاسلام 
جعفری که در تفسیر نور نیز از همکاران بود. چند صفحه ای برایم فرستاد 
که به نظرم امد در مقدمه کتاب از ان بهره بگیرم. 


پیامبر, قرآن مجسم بود. اين کلام را شیعه وسنی از همسر پیامبر, نقل 
کرده اند: «کان خلقه القران»(42) 


اون اس یت رن لاه ات قرایی لوا سا سر بمستص و 


قرآن در قیامت شفیع است: «نعم _ الشفیع القرآن لصاحبه یوم 
القیامه»(43), پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نیز فرمود: من اولین شفیع 
هستم. «آنا ال شافع»(44) 


قرآن. تزاخ‌تمام خهاتبان هشدار است*«ااعالمین:تدین ۱ »(45) یامه ی 


2 


«نذیرا للعالمین»(46) 

قرآن, خیرخواه است: «هو الناصح»(47) پیامبر نیز: «فبالغ فی 
النصیحه»(48) قران, موعظه است: «موعظه من ربکم»(49) پیامبر نیز 
مردم را به موعظه دعوت می کند. «و الموعظه الحسنه»(50) 


قران, مردم را به بهترین شیوه و استوارترین راهها دعوت می کند: 


2 شرح ابن ابی الحدید, ج 6, ص 340 * سنن اللبی, علامه طباطبایی, 
ص 56. 


ی مر و6 

5) سوره فرقان؛ آیه 1 در سوره ۱۳۷ آیه 8 می خوانیم: «کافه للناس» 
پیامبر فرمود: من برای تمام جهانیان فرستاده شدم. «ارسلت الی الخلق 
کافه» فضائل الخمسه, 0 ۷ ض 45 

6) نهج البلاغه, خطبه 26. 


7 نهج البلاغه, خطبه 176. 
8) نهج البلاغه. خطبه 95. 
9 سوره یونس, آبه 57. 
0) نهج البلاغه, خطبه 109. 


ص: 16 


«یهدق للنن هی افزم» 1 حضرت علی خایه السلام تو زر موروسامیر ی 
فرماید: از راه و رسم پیامبرتان پیروی کنید که بهترین راههای هدایت 
استه:(ه افندوا فد کم فانم افضل امد و استها مه فانه اهوت 


السنن»(2) 


نگاه به قرآن عبادت است: «النظر فی المصحف عباده»(3) پیامبر فرمود: 
نگاه به من عبادت است. «النظر الی عباده»(4) 


قرآن. وسیله ای است تا مردم از ظلمات به نور هدایت شوند: «کتاب 
اف لنام الیک اتضرخ آلناسن من الظلمات الی التهن 9۱ تامیر اثیز فیخدت تیه 
تا مردم را از عبادت بت هابه عبادت خدا| و از اطاعت شیطان به اطاعت 
خدا رهبری کند.(6) 


قرآن, کتاب پیروی است: «هذا کتاب انزلناه مبارک فائبعوه»(7) دستورات 
پیامبر نیز باید مورد پیروی قرار گیرد. «ما آتاکم الرسول فخذوه»(8) 


قرانه کناب رصفت امست» جی انا علین الکتات انا لکل شین ۶و هدت ه 


رحمه و بشری للمسلمین»(9) پیامبر نیز برای هستی جز رحمت نیست. 
«و ما ارسلناک الارحمة للعالمین»(10) 


تلاوت قرآن و صلوات بر پیامبر هر دو مورد سفارش است. چنانکه 


ص: 17 


[- 51 سوره اسراء؛ آیه 9. 

2 52) نهج البلاغه, خطبه 110. 

3- 53) وسائل الشیعه, ج 4 ص 854. 
4 54) فضائل الخمسه, جح 1 ص 17. 
5- 55( سوره ابراهیم, اند 1 

6- 56) نهج البلاغه,. خطبه 147. 

7- 57) سوره انعام, آیه 155. 

8- 58) سوره حشر, آیه 7. 

9 59) سوره نحل, آیه 89. 

0- 60) سوره انبیاء آیه 107. 


اقام کین گر عله السلام فرمتاکو ها انم القر ان بو الصلاه 
علی النبی»(1) 


گزان. تدر انشته جوم آنزلنا النکم تهرا »12 ساخین رز لقن است؛ 
«السلام علیک يا نور الله»(3) 


قرآن, بیان است: «هذا بیان للناس»(4) کلام پیامبر نیزبیان است. «کلامه 
بیان»(ظ) 


قران.. هبازک است؛ «کتاب انزلناه الیک مبارک»(8) بيامبز نیز مبارک 
است: «فصل علی محشد... مفتاح البرکه»(7) 


قرآن, پرچم نجات است: «علم نجاه»(8) پیامبر نیز پرچم نجات است: 
«علما لدلاله علیک»(9) 


درباره قرآن, لقب کریم , آخدم اسست* ۳اه لقرآن کریم»(10) پیامبر نیز 
معدن کرامت ت است: «تنشاأً فی معادن الکرامه»(11) 


باید فرزندان خود را با قرآن گره بزنیم و آنان را با معرفت و اطاعت 
محمد و آل محمد آشنا کنیم. «ادبوا اولاد کم کلف تلائه خصال: حت نبیکم و 
حپٍّ اهل بیته و قرائه القرآن»(12) 


ص: 19 


1- 61) تحف العقول, ص 488. 

2 62) سوره نساء آیه 114 

4 604( سوره آل ۳۳۳ آ 13 

5- 65) نهج البلاغه, خطبه 96. 

6- 66) سوره ص, آبه 29. 

7- 607( صحیفه سجادیه, دعای دوم. 

8- 68) صحیفه سجادبه, دعای 42. 

9 69) صحیفه سجادیه, دعای 42. 

0- 70) سوره واقعه, 1 77 

ار مرها اس و ۶ 


2- 72) کنز العمال, حدیت 45409. 


قرآن سراسر بقین است: «اثئه لحق الیقین»(1) رسول خدا نیز به قدریر 
عبادت خالصانه کرد که به درجه یقین و باور رسید: «و عبدت الله مخلصا 


حتی اتاک الیقین»(2) 


قرآن شفاست: «و شفاء لمافی الصدور»(3) پیامبر نیز طبیب است: 
«طبیب دوار بطبه»(4) 


برای قرآن صفت روشنگری آهته: آوونتت: «و قرآن مبین»(5) برای پیامبر 
نیز. «قل انی انا الثّذیر المبین»(6) 


قرآن عزیز است: «لکتاب عزیز»(7) پیامبر نیز مایه عرّت است: «اعر به 
الذله»(8) 


قرآن مردم را به رشد فرا می خواند: «یهدی الی الرشد»(9) پیغمبر نیز 
مردم را به رشد فرا می خواند: «و هدی الی الرشد»(10) 


قرآن حافظ اصول کتاب های آسمانی است: «مهیمناً علیه»(11) پیامبر 
تیه خافظ تفام امیای نبشین اس ج«ممیما علی الم سانه ۱۱2۱ 


قرآن امام است: «علیکم بالقرآن فالخذوه اماما»(13) پیامبر نیز امام 
است: «و انا...امام المتقین»(14) 


ص: 19 


1- 73) سوره حاقه, آیه 51. 

2- 0/4( موسوعه زیاره المعصومین؛ 0 ۷۱ ص‌‌ و95 
3- 0/5( سوره پونس؛ آیه 7 

4 76) نهج البلاغه, خطبه 106. 
5- 77) سوره حجر آیه 1. 

6- 78) سوره حجر, آیه 89. 

7- 79) سوره فصّلت. آیه 41. 
8- 80) نهج البلاغه, خطبه 96. 
9 81) سوره جن, آیه 22. 

0- 82) نهج البلاغه, خطبه 195. 
1- 83) سوره مائده, آیه 48. 


2- 84) نهح البلاغه, خطبه 63. 
3 5و نوج الصاحه حدین 1929 
4- 86) بحارالانوار ج 9 ص 294. 


قلیی که در آن قرآن است گرفتار عذاب الهی نمی شود: «لایعذب اللّه 
فلا وعی القران» 1 اعتن تیز که در عیان آنان سار نانه کرفار داب 
الهی نمی شود: : «و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم»(2) 


نه در قرآن انحرافی است: «لم یجعل له عوجأٌ»(3) نه در پیامبر انحرافی 
است: «انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم»(4) 


هم قرآن حرف آخر را می زند: «ائّه لقول فصل»(5) هم کلام پیامبر 
اخرین حرف است. «کلامه الفصل»(6) 


آری پیامبر خداصلی الله علیه وآله قرآن مجسم بود و چون پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله حضرت علی علیه السلام را در آیه مباهله جان خود 
دانسته است. پس آن حضرت نیز قرآن مجسم است و اگر در روایات آمده 
است که تماز بی ولایت علی علیه السلام قبول نیست, جای تعجب نیست. 
زیرا در آیه غدیر خم خداوند به پیامبرش خطاب کرد که رسالت بدون ابلاغ 
ولایت قبول نیست: «يا ایها السول بلغ... و ان لم تفعل فما بلفغت 


رسالته»(7) ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شد ابلاغ کن و 
اگر انجام ندهی رسالت الهی را نرسانده ای. آری رسالت پیامبر نیز بدون 
ولایت مردود است. 


همان گونه که قرآن به فرموده حضرت علی علیه السلام دریایی است که 
به عمق آن دسترسی نیست. پیامبر عزیز اسلام را نیز نمی توان به طور 


ص: 20 


1- 87) کنز العمال. حدیث 2400. 
2 88) سوره انفال, آیه 33. 

3- 89) سوره کهف. آیه 1. 

4 90) سوره یس. آیه 4. 

5- 91) سوره طارق, آیه 13. 

6- 92) نهج البلاغه, خطبه 279. 
7 93) سوره مائده, آیه 67. 


عمیق شناخت. نه تنها او که در باره اهل بیت او نیز می خوانیم که ما به 
کنه شما نمی رسیم. «لا ابلغ من المدح کنهکم» بنابراین هر کس در باره 
قران و پیامبر یا اهل بینش حرفی می زند يا مطلبی می نویسد., در حقیقت 
مقدار علم خودش را بیان می کند. نظیر کسی که ظرفی در دریا 


فرو می کند و مقداری آب برمی دارد و می گوید: این دریاست ! هرگز دریا 
در ظرف جا نمی گیرد. اين مقالات و کتاب ها نیز اندازه ظرف ما می 
باشد. ولی چه کنیم که دوست داریم خود را در راه معرفت و مودذت و 
اطاعت آنان قرار دهیم و گوشه هایی از سیره آن حضرت را به زبان ساده 
بیان کنیم. البته مراد ما از ساده گفتن, روان گفتن است نه سست گفتن. 


زیرا فرق است میان ساده و سست. قرآن ساده بیان شده؛ «یسرنا 
القران»(1) 


ولی هرگز سست نیست, بلکه بسیار محکم و استوار است. «احکمت 
آیاته»(2), «قولا سدیدأُ»(96) 


96( سوره نساء؛ 1 9. 
ص: 21 


1- 94) سوره قمر, آیه 17. 
2- 9( سوره هود» ایه 1 


5 عذرخواهی از رسول خدا(ص) 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » عذرخواهی از رسول خدا(ص) 


از افیا امرصای اه ی رالد ای تسم ره 
تا سا ای نا فا و اه 
علیه السلام توصیف کند. پیامبری که خدای متعال او را مدح کرده, پیامبری 
که خدا او را به اسمان ها برده و جایگاه ملائکه را به قدوم او مبارک 


گردانیده است. 


پیامبری که مرکب آسماني, او را در یک شب از مسجدالحرام به 
مسجدالاقصی برد: «سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی 
المسجد الاقصی»(1) 


شاخست که‌جهاتی اد عاطفه اسسته کافی در آمور ای سس ۲ افتانه 
چنان مهر و عاطفه نشان می دهد که به راستی انسان را مبهوت می کند: 
به هنگام وضو می بیند که گربه ای تشنه به آب نگاه می کند, وضو را قطع 
قی لد و اف را زد ردق کذارد 


بادشمن محکم تر از کوم.و با ذوشت ترم گر از ات ات : در گذشتن از 
حق شخصی خود. از سرسخت ترین دشمن خود به راحتی می گذرد, ولی 
در مقام اجرای قانون به قدری قاطع است که سوگند باد ی ند اک 
دخترم هم خلافی کند او را با حدود الهی ادب می کنم. 


در زمانی که کمتر کسی خواندن و نوشتن می دانست. فرمود: «طلب 
العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه»(2) 


ص: 22 


[- 07( سوره اسراء؛ آیه 1 
2 98) بحارالانوار ج 67, ص 68. 


و هنوز با گذشت چهارده قرن, درباره اهمیت علم شعاری رساتر از اين 


در زمانی که به خاطر کشته شدن یی نفر از یک قبیله, تمام افراد آن 
قماه جهحم هی فیام.می کرفتد هیقر ای یاه فان دای اد 
مم ان ای و و یی بر 
دستور می دهد که اگر کسی حیوان خود را - گرچه در سفر مکه - آزار دهد 
کواهی ان شتخض از اعتبار هی افتد: زیرا کسی که حیوان را خسته کرده, 
قساوت قلب دارد و قبول شهادت از چنین کسی نارواست. اری, این 


دستورات و لطفی که در آنها موج می زند رمز حیات آن ملت مرده شد: 
«دعاکم لمایحییکم»(1) 

بی جهت نیست که خدا می فرماید: «من یطع الرسول فقد اطاع اللّه»(2) 
هرکه از مازضلت: الق عليه. واله. اطاعت کنو ون جعيفت. ار سره اطاعت 
کرده است. 


«و ما ینطق عن الهوی»(3) او از روی هوا و هوس, چیزی نمی گوید. 
«انک علی صراط مستقیم»(4) او بر راه مستقیم است. 


مگر می توان در جزوه ای کوچک, اخلاق کسی را منعکس کرد که خدا 
درباره اش فرموده است: «انک لعلی خلق عظیم»(5) تو بر خلق بزرگی 


ص: 23 


1- 99) سوره انفال, آیه 24. 
2- 00( سوره نساء, آیه 90. 
3- 101) سوره نجم, آیه 3. 

4 102) سوره زخرف, آیه 43. 
5- 103) سوره قلم. آیه 4. 


چه بگویم درباره کسی که تولدش ,شعله های آتشکده فارس را خاموش 
کرد و بعتتش شعله های فساد را. تولدش پایه های کاخ کسری را تعان داد 
و بعثتتش قلب و مغز افراد اماده را. 


چه بگویم درباره کسی که از یک سو به معراج رفت و مهمان خدا شد. و 
از سوی دیگر اگر برده ای او را برای غذای ساده ای در فاصله دوری 


0 شد. 


در عظمتش باید بگوییم: جبرئیل از طرف خدا به او سلام می رساند و در 
تواضعش باید بگوییم: به کودکان مکه سلام می کرد 


به هنگام سجده, پیشانی و قلب خود را تسلیم خدا می کرد و در همان 
خااه اک کیر ان اسم مت افیف نی آن یت سحیع ۱ 
طولانی می کرد تا بازی بچه ها بر هم نخورد. 


الله: اکتا .یک لحظه رهم با دای سینت زان تیار مشفول ود و هم 
بازی کودکان را پاس می داشت و مهر و عاطفه نسبت به آنان را از دست 
نمی داد... 

انعاد ختخصت: آن غزیز زا تفی توان توشت: تفن توان. کفت و تمی توان 
تصور کرد. 

دنیا باید این احترام به کودک را مشاهده کند و از شعارهای بی محتوای 
خود برای حقوق انسان و زن و کارگر و کودک شرمنده شود... 


ص: 24 


نمی 


برای کودکان اصحاب مسابقه ترتیب می داد و برای برنده مسابقه, جایزه 
تعیین می کرد. اما چه مسابقه ای؟ مسابقه ای که اسب سوار و تیرانداز 
آن فردا برای دفاع از مکتب و مبارزه با ستمگر , به کار آید, نه مسابقه ای 
که دردی از جامعه دوا نکند و گرهی را نگشاید. ا تاه ارم آض رای 
درخت خرما, که از چوب و برگ و میوه و سایه اش استفاده کنند (جایزه ای 
تولیدی نه مصرفی). 


ص: 25 


6- سیمای پیامبر اکرم (ص)در قرآن 

سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیمای پیامبر اکرم (ص)در قرآن 
پیامبر اسلام, دارای لقب ها و اوصاف متعددی در قرآن است., از جمله: 
احمد. «مبشّراً برشٌول نی من بَعدٍی اسَمَة أحمد»(1) 

مخت هد سول اللّه»(2) 

عبداللّه. «و له ما قام عَبْذ اللّه بَدغوه»(3) 

خاتم النبیین. «و لک سول ال خاتم النّبیین»(4) 

رحمه للعالمین. «و ما *سَلناک الا مُمَة للعالمین»(5) 


پشیر و نذیر. «یا ها ال ۳ تا آسَلناک شاهدا و مُبَشَراً و تذیرا . و داعیاً 


دارای 3 بزرگ. «و لک لقلی خْلّقِ عظیم»(7) 


موی «قیما مه من اللّه لت لَهْم و لو کلت قظا علیط الْقَلب 
لانقَضصّو حولک»(8) 


دارای نام و نشان مکتوب در توراتِ و انجیل. «الرسول الب الا الّذی 
یَجدوتة مَکتوبا علَدَهَم فی التراه و الاتجیل»(9) 


ص: 26 


1- 104) سوره صف, آیه 6. 

2 105) سوره ال عمران, 144؛ سوره فتح. 29؛ سوره محمد, 2؛ سوره 
3- 106) سوره جن, آیه 19. 

4 107) سوره احزاب, آیه 40. 

5- 108) سوره انبیاء آیه 107. 

6- 109) سوره احزاب, آیات 45 - 46. 

7- 110) سوره قلم. آیه 4. 


8- 111) سوره آل عمران, آیه 159. 
9 112) سوره اعراف, آیه 157. 


همراه با وعده بیروزی بر همه زر ن جهان. «هو الذي سل نو 2 


بالُدی و دین الحق لِبْظهرَة علّی الدّین کلّه و لو کرج امسر کون»(1) 


عقوت بر هه توت سا ارفا یت للاس»(2) 


بر اجثه. «قَل ارت ی َه استمع تفر من الجر* ققالوا 1" سمعنا 
ور ع رد 


شاهد بر امت خود_ و شاهد بر تمام انبیا. تا جک ام میم وت 
بک عّلی هوّلاء شهیدا»(4) 


فوزن تایند آلهی در برایر فشخره کنند کان ها کمیای الخف نیا 
تثبیت دل با آیات قرآن. «گذلک لتست به فُوَاَک و ناخ توتیله(6) 


تخپرش. شفاعت. ۶ آنحا. که راضی. شود جو لصعوات یی 
قترضی»(1) 


هرازه صدر «أ لَْ تشخ لک ضورک . و وصَغنا عنک وررک . الذی 
آلقَض هرک . و رَقغْنا لک ذکرک»(8) 
صاحب کوثر. <« «ا آغطیناک الکوتر ر»(9) 


3 


ک 


بر راه مستقیم الهی. «انک علی صراط مه مُستقیم»(122) 
۶2) سوره زخرف.؛ آیه 3 


ص: 27 


1- 113) سوره توبه؛ آیه 33؛ سوره فتح, 28؛ سوره صف., 9. 
2 114) سوره سبا, آیه 28. 

3- 115) سوره جن؛ 1 ۳ 

4 116) سوره نساء آیه 41. 

5- 117) سوره حجر, آیه 95. 

6- 118) سوره فرقان؛ آیه وت 

7- 119) سوره ضحی, آیه 5. 


و 2 افو رم که پرم ابا لت 3 


مامورنت: هام امش استاام 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » مأموریت های پیامبر اسلام 


پیرون آوردن, مردم از ظلمات جهل, شرک و تفرقه به نور ایمان. «لنَحْرحَ 
الناس من الظلمات الی الثور»(1) 


2 
" 


ت دهند 


صلار 


تأمین زندگی نیازمندان از طریق گرفتن زکات و تشویق ز 
«حْذدٌ من آموالهم صَدقة نُطَيَرَهَم و ثَرَكيهمّ بها و صل عَليهم | 
هم (2) 


انجام عبادت خالصانه. «قل ال أعَبد مجْلصاً لَة دینی»(3) 


ِ 


3 


بعی) 


اسن: ستغفار برای امّت. » قاغف عَنهَمْ و ۹۲ ستغفر لهّم»(4 

استقامت در راه. «قَاسَتَقم کما أَمکت»(5) 

۳ ۳ م0 ِ ض 9 

اقامه قسط و عدل. «و ان حکمقت ِ«ِ هم بالقسشط»(6) 


به معروف و نهی از منکر. «یمْهم بالمَغژوف و بلهاهم عن 
0 )1 


۰ ِ 
ارشاد خانواده. «و امَرّ اهلک بالصّلاه و اصَطبرّ علیها»(8) 
۰ ۳ و 1 ۰ آسس| ۳ 4 
اتذار خفیفاوندان دسسان. و اند عشیر تک نت ۲ 


حلال و حرام را به طور آشکار بیان کند. «و بُجل لهُمْ الطیبات و بحَلم 
عَلیهم الحبائنت»(10) 


ص: 29 


1- 123) سوره ابراهیم, آیه 1. 

2 124) سوره توبه, آیه 103. 

3- 25( سوره ز مر» آیه 14 

4 126) سوره آل عمران, آیه 159. 
5- 127) سوره هود آیه 112. 

6- 128) سوره مائده, آیه 42. 


7- 129) سوره اعراف, آیه 157. 
8- 130) سوره طه, آیه 132. 
131) سوره شعراء آیه 214. 
0- 132) سوره اعراف, آیه 157. 


نعمت های خدا را به زبان آورد, تسبیح او گوید. ,«قَسبعْ حَقّد یک و کن 


هن الساجدین»(1) و تسلیم او باشد. «قل نی امرْث ان اکون اوّل من 
آسلم»(2) 


کتاب های پیشینیان را بیذیرد, «جاءهم سول من عند ال 2 مُصدق لما 
معهّم»(3) و انبیای قبلی را تصدیق کند. 5 صَدذق امَوسَلین»(2) 


آیات الهی را تلاوت و مردم را به تزکیه و تعلیم و تقوا, فراخواند. «رشولا" 
متقم اما له آباته و يرَكيهم و بعَلَمَمْم الکتات و الجکمه»() 


نسبت به مقمنین تواضع کند. «و احُفِضْ جناحک للْمُوْینین»(6) 

بر خدا توکل کند. «و 7 کل علی له گفی باللّه وکیلا»(7) 

در راه او جهاد کند. «یا یا لین جاهد الکْارّ و الْمْنافقین»(8) 

به سوی او تضرع نماید. «و ادَْرّ ریک فی تقسک تصَوّعاً و خیقه»(9) 


۱ مردم به توحید از راه حکمت و موعظه وارد شود. «ادْعّ الی 
سَبیل زبک بالچکمه و الْمَوَعظه الحسته»(10) 
صبر و خلوص و عفو و صفح و مشورت شیوه او باشد. «فاغف عم و 
اتقو مد ومد فی الأْفر»(11) 


مردم را برای مقابله با دشمن بسیح و به جهاد تشویق نماید. 


ص: 20 


1- 133) سوره حجر, آیه 98. 
2 134) سوره انعام, آیه 14. 
3- 135) سوره بقره, آیه 101. 
4 136) سوره صافات, آیه 37. 
5- 137) سوره جمعه آیه 2. 
6- 138) سوره حجر, آیه 88. 
7- 139) سوره احزاب, آیه 48. 
8- 140) سوره توبه, آیه 73. 


141) سوره اعراف, آیه 205. 
0- 142) سوره نحل, آیه 125. 
1- 143) سوره آل عمران, آیه 159. 


با اسراء مهربان باشد و با مجروحین مدارا کند. 
پاسی از شب را به نیایش گذراند. 


ما و را را 
برخورد 9 و دشمن و کودک و بزرگ و زن و مرد. موّمن و کافر و 
آبا نشناختن جنین پیامبری با آن همه معجزات و کمالات. محرومیت 
تکذیب و ایذاء و توطئه و عصیان, کتمان و کفر, مجادله, جنگ و مخالفت و 
مکر و افترا و تهمت جنون و سحر و شعر و کذب و کهانت و ازار دادن اهل 
بیئتش و مهجور کردن کتابش چه توجیهی دارد؟ 

آبا غیر از قران: مکتب شقابخشی امده است؟ 

آیا بعد از حق جز ضلالت راه دیگری است؟ 


آیا رها کردن قانون ات و رفتن به سراغ قوانین بشری, خسارت 
بزرگی نیست؟ 


ص: لاد 


فاد کی در سیره پیامبر اکرم (ص) 


سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سادگی در سیره پیامبر اکرم (ص) 


مسجد ساده پیامبر با ده ستون از تنه درخت خرما همراه با اذان برده 
سیاهی به نام بلال دنیا را تکان داد ولی مسجد امروز مدینه با صد ها پایه از 
سنگ مرمر و مناره های بسیار بلند هیچ کشوری را نان تفت دفد. 


در اینجا بد نیست نگاهی به وضع جهان در این روزها بیفکنیم تا ببینیم روبه 
رشد هستیم یا سقوط و ایا راه نجاتی جز پناه بردن به راه خدا| و رسول 


داریم؟ 

امروزه بازی ها جدّی گرفته شده و جدّی ها بازی. 

راز تامین شرفت کرده‌دلی امتیت غعب رفته است, 
کاب اه علی‌ وشات العف کم شدم اشت. 

مناره ها بلند, بلال ها کوتاه. 

تجمّلات اصل و معنویات فرع. 

درآمدها زیاد. آسایش ها کم. 

عم رد گرون ولی خاطاقم ال 

وا وم ات وی فا و مسبت کر خن رعوم 
اظهار محبت زیاد ولی روح محبت کم. 

اتجان ظا خسه دم دای ام تا رها ارگ شوه اس 
مقام بالاتر, ارزش ها کمتر. 


ص: 31 


تحصیلات بالاتر, احساسات کمتر 

می افوزنم که خکونه دراهذ اضافه کنیی: 
اما چگونه زندگی کردن را بلد نیستیم. 
خانه ها بزرگتر, خانواده ها کوچک تر. 
سالهای زندگی طولانی, حقیقت زندگی کمتر. 
تسهیلات بیشتر, وقت کمتر. 

دانش بیشتر, بینش کمتر. 

در راه رفتن به کره ماه هستیم. 

اما از رفتن به خانه همسایه غافلیم. 

فضای خارج از زمین را فتح کرده ایم, 

اما از فضای داخل خانه غافلیم. 

درآمدها بالاتر رفته, اخلاقیات پایین. 

بر کمیت افزوده ایم, از کیفیت کاسته شده. 
قامت افراد بلند. فکر افراد کوتاه. 

منفعت ها سرریز, دل بستگی ها سرازیر. 
در ادها خته رابرد خر امن ها:خنی سا ید 
آسایش بیشتر, لبخند کمتر. 

خانه ها زیباء اما پایه ها سست.(144) 


4 اینه فاله وا ال اي کشت کمای آر طر اه سر سوه 


است. 


ص: 22 


9 فرمان های سیره ساز 

سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » فرمان های سیره ساز 

خداوند با دستورات روشن و گاهی مکرر که به پیامبرش می داد, برنامه و 
سیره زندگی آن حضرت را معین می کرد. و سیره عملی آن حضرت 
مطابق دستورات الهی بود. 


دستور یاد خدا| در هر صبح و شام, فرمان سجده و نتسبیح و تهجّد و تلاوت 
قران؛ سیره عبادی او را مشخص می کرد. 


سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » عبادت پیامبر 


چون پاسی از شب می گذشت رسول خداصلی الله علیه وآله از بستر 
برمی خاست و پس از گرفتن وضو و زدن مسواک و تلاوت آیاتی چند از 
ها تا بعضی 
از همسرانش که او را , به این حال می دیدند می گفتند: تو که گناهی 
تدارک را آين قزر اشی می ریری اف سوه آبا شجه شا گر جوا تاش 


ام سلمه می گوید: شبی پیامبر در خانه من بود, نیمه شب. او را نیافتم به 
سراغش شتافتم, , دیدم در تاریکی ایستاده. دست ها را بلند کرده, اشک می 
تشرد و هی: کنده ی مومسم 
را خشنود مکن, به بلاهایی که مرا از آنها نجات دادی گرفتارم مکن, حتی به 
اندازه چشم بر هم زدنی مرا به خود 7 به او گفتم پدر و مادرم 
فدایت شوند. شما که بخشوده شده ای ! فرمود: هیچ کس 

از خدا بی نیاز نیست. حضر تبون آتی 


ص: 33 


به خود واگذار شد, در شکم ماهی زندانی شد.(1) 


به هنگام نماز می لرزید و هرگاه نماز را به تنهایی می خواند رکوع و 
سجود آن را طول می داد ولی ان ند ماعت نماز می خواند بسیار 
عادذی و ساده برگزار می کرد. به یکی از یارانش که امام جماعت سایر 
مسلمانان شده بود سفارش فرمود: هر گاه با مردم به نماز می ایستی 
سعی کن بعد از حمد, سوره کوچکی قرائت کنی و نماز را طول ندهی. 


1- دلسوز و مهربان 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » دلسوز و مهربان 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله دوازده درهم به حضرت علی علیه 
السلام داد و فرمود: لباسی برای من تهیْه کن. علی علیه السلام به بازار 
رفت و لباسی به همان قیمت تهیه کرد و خدمت رسول اکرم صلی الله 
علیه واله اورد. پیامبر فرمود: اگر لباس ارزان تر یا ساده تری بود بهتر بود. 
اک فروشنده حاضر است لباس را به او تز کردان: حضرت علی علیه 
را اس با سای 


ال هت یب کت 


رسول خداضلی الله. علیه. واله با علی علیه السلام به. سوی بازار راه 
افتادند, در راه کنیزی را دیدند که گریه می کند, از حالش جویا شدند. 
گفت: چهار درهم پول برای خرید جنس به من داده اند ولی پول را گم 
کرده ام و اکنون می ترسم که به خانه برگردم. پیامبر صلی الله علیه واله 
چهار درهم از دوازده درهم را به او داد و آنگاه به بازار رفتند وپیراهنی به 
قیمت چهار درهم خریدند. 


هنگام باز گشت برهنه ای را دیدند» لباس را به او بخشیدند و دوباره 


ص: 34 


1- 145) بحارالانوار, ج 16, ص 217. 


به بازار برگشته و پیراهن دیگری خریدند. در راه بازگشت به منزل دوباره 
همان کنیز را دیدند که ناراحت است و می گوید: چون برگشتن به خانه 
طول کشیده می ترسم مرا توبیخ کنند. عامر صان الله علض اند قدراه 
کنیز به منزل صاحبش رفت. صاحب خانه به احترام پیامبرصلی الله علیه 
واله کتیز زا بختنید.و اور ازاد نففد: رصول اکرم ضلی الله.علیه 


وآله فرمود: چه دوازده درهم با برکتی که دو برهنه را پوشاند و یک نفر را 
ازاد کرد.(146) 


آری, اگر ما هم کمی از زندگی خود بکاهیم بسیاری از برادران ما به نوائی 


می رسند. 


اگر کسی برای اصلاح و متحوّل کردن جامعه, از درون سوز نداشته باشد, 
محال است بتواند جامعه ای را مشتعل سازد. لت از صفات برجسته 
انبیای الهی سوز و گداز آنها برای هدایت و سعادت انسان ها بود. یکی از 
حرف هایی که قدیمی ها به بعضی افراد می گفتند این بود: «ای بی درد » 
پیداست که داشتن درد و سوز, خود یک کمال است و بی دردی یک درد 
خداوند در اوصاف پیامبرش می فرماید: «جربص علیکم»(147) او نسبت 
0 1 دیگر 
۳ 


ص: 35 


زحمت بیندازی ! 


آری, سوز و گداز دینی از اوصاف انبیا و اولیاست و نه تنها نز انا بلکه 
برای هر مسلمانی لازم است. یک طلبه و یک دانشجو اگر بسوزد, جامعه را 
متحوّل کند. 

البته سوز هم باید از روی اخلاص باشد , دکان نباشد ! هر کس باید ببیند 
چه کاری معطل مانده است. آستین ها را بالا بزند و کار را انجام دهد. به 


نوع کار پستی و شرافت ظاهری آن نباید نگاه کرد. کاری که بر زمین 
مانده است باید با نت پاک و خالص انجام داد. 


پکی‌باز خضوضوات نیت از له پیافیر ایام پرهیر از کلف یو خداوت 
از پیامبرش می خواهد که به مردم بگوید: «و ما انا من المتکلفین»(149) 
من اهل تکلف نیستم و خود و دیگران را به سختی نمی اندازم. 

او تام ای شا اس دشن ی ای 
کم کار به قحطی کشید, مردم به وحشت افتاده بودند. از جمله حضرت 


ابوطالب پدر بزرگوار حضرت علی علیه السلام که پیرمردی عیالمند و کم 
درامد بود, نیاز شدیدی به کمک داشت. 


ایا از ی وی ره تست 
ابوطالب برسند و هر یک, یکی از فرزندان او را ی ی 
ترتیب مخارج زندگی او را سبک کنند. ات تس ها رم عباس. 


ص: 3206 


جعفر را به خانه خود برد و پیامبر صلی الله علیه وآله, علی علیه السلام را 
بت آبآمرو مان همان آمان کود کی سین او گردید. 


بر خلاف رهبرانی که هنگام احساس خطر, اول جان خود را از حادثه به در 

می برند و پا به فرار می گذارند و مردم و هواداران رادر گرفتاری ها رها 

می کنند, پیامبرصلی الله علیه وآله در مکه ماندند و به برخی هواداران 

3 فرمان هجرت به حبشه را صادر فرمودند و به هنگام هجچرت به مدینه 
نیز اول مسلمانان را فرستادند و بعد خودشان هجرت نمودند. 


12 مشورت با مردم 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » مشورت با مردم 


در کارهایی که از طرف خدا| فرمان مخصوصی صادر نشده و کار به خود 
امت وا دار شده 4و گاه و بیگاه پیامبر با مردم مشورت می کرد "و جنی 
کر ورن دای دیگران را بر نظر خود مقذم می داشت. در جنگر احد 
پنافتر ضلی الله. غلیه. واله شور این تشکیل داد. ودرباره اینکه بزاق: عنکیدن 
از مدینه بیرون بروند یا در مدینه سنگر بگیرند مشورت نمود. نظر شخص 
پیامبر صلی الله علیه واله و عذه ای دیگر سنگربندی در مدینه بود. 


ولی اکثر جوان هایی که از یاران پیامبر بودند به بیرون رفتن از مدینه 
تمایل ان دادند و کفتتة با رتسول الله.هان اللة علیة وال ها خایع شما 


هستیم ولی چون از ما نظر خواستید عقیده ما بیرون رفتن است. 


در اینجا پیامبر صلی الله علیه وآله رآی جوانان پرشور و موّمن را بر رآی 
دیحران 6 بر رای خوو ففخم داشت»ه سلاخ برداشت وعاوم جبهه نود 


ص: 327 


شد. جالب این که فرمان «وشاورهم فی الامر»(1) پس از شکست احد 
تال شه وتا ایتکه ه حار عمل به‌,ظرع اضحاب»مسلمانان در ی اجه 
شکست خوردند ولی خداوند فرمان می دهد: باز هم با آنان مشورت کن. 
(2) البته تصمیم گیری نهایی با رهبر است. زیرا قران در بایان همین آبه به 


پیامبرصلی الله علیه وآله می گوید: «فاذا عزمت فتوکُل علی اللّه» هرگاه 
تصمیم گرفتی بر خدا توگل کن و کار را شروع کن.(152) 


3- همگام با یاران 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » همگام با یاران 


در سفری که زسول خداصلی الله علیه واله,با اضخاتب دذاشتند,. هنگام جویه 
غذا هر یک از آنان کاری را قبول کردند, پیامبر صلی الله علیه وآله هم 
هیزم جمع کردن را بر عهده گرفت و هرچه اصحاب خواستند از کار پیامبر 
ای اه رسد نی نت 


در مورد دیگری که پیامبر صلی الله علیه وآله از شتر پیاده شدند و برای 
بستن آن به گوشه ای می رفتند اصحاب آمدند تا شتر را از پیامبر صلی 
الله علیه واله بگیرند و افسار آن را ببندند اما پیامبر نیذیرفت و فرمود: 
ی کند کار مورا اه ار تشه 


2) ماجرای آحد را در کتاب فروغ ابدیت. ج 2 ص 443 - 495 و در 
تفسیر نمونه, ذیل آیه 159 سوره آل عمران مطالعه کنید. 


ص: 39 


1- 150) سوره ال عمران, آیه 159. بنگرید به: تفسیرنمونه, ج 3. ص 
142. 


2 151) مقالات سیره نبوی از استاد مطهری. 


سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » وفای پیامبر 


عثار می گوید: پیش از بعتت, من و خضرت مخمد ضلی الله علیه واله با 
هم جوانت هی رشم کووویه اه واه دروم که فلان میم رگا 
خوبی برای گوسفندان است فر دا به انجا برویم. حضرت محمد صلی الله 
علیه واله پذیرفت. من فردا به انجا رفتم و دیدم پیامبر صلی الله علیه واله 
قبل از من به آنجا رسیده است ولی گوسفندان خود را از چریدن بازمی 
دارد. پرسیدم چرا نمی گذاری گوسفندان بچرند؟ فرمود: چون وعده 


من با تو این بود که با هم شروع کنیم. نخواستم قبل از تو گوسفندان من 
از این چراگاه استفاده کنند. 


سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » صداقت پیامبر با مردم 


یکی از فرزندان پیامبر صلی الله علیه وآله, به نام ایراهیم در کودکی از 
دنیا رفت. , اندکی پس از مرگ او خورشید گرفت, مردم گمان کردند که این 
که مه ای ی ارام اس ی ها ی خی اه 
وآله فوراً مردم را جمع نمود و فرمود: گرفتن خورشید به خاطر مرگ 
فرزندم نبوده است. 

او بدین وسیله مردم را از جهل و خرافه حفظ نمود. در حالی که اگر هر 
سیاستمداری بود با شعار «هدف وسیله را توجیه می کند» از این تصور و 
فا میم سم ات مک ما روا سا یه 


ص: 39 


16- پیشگام در مبارزه 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » پیشگام در مبارزه 


در جنگ احزاب که تمام نیروهای ضداسلامی یعنی مشرکان و کافران و 
منافقان با طرحی گسترده قصد کودتا علیه اسلام را داشتند. پیامبر 1 
مشورت اصحاب بنا گذاشتند که دور مدینه را خندق بکنند. در اینجا نیز 
رسول خدا اول کسی بود که شروع به کندن خندق نمود و با اینکه برخی 
مسلمانان با کسب اجازه و گروهی هم بدون آن, کار را رها می کردند اما 
تیافیر صلی الا عایه واله تابایان کار ایستادیهتکنان مسغول کندن 


سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم ۳ تدبیر پیامبر 


رسول خداصلی الله علیه وآله هنگام روبه رو شدن با مشکلات. اهل طرح 
و ابتکار بود. در تاریخ می خوانیم: پیش از اسلام قبایل عرب دست به 
دست هم داده, کعبه را تجدید بنا نمودند ولی همین که کار به نصب 
حجرالاسود رسید هر قبیله ای بر دیگری پیشی می گرفت تا این سند 
افتخار به نام او ثبت شود. در این باره گفتگوها به خشونت انجامید و زمینه 
ای برای درگیری پیدا شد. 

تشیکشیو. کفت: به جای درگیری صبر می کنیم و اولین شخصی که از در 
مسجدالحرام وارد شد او را کم و داور ار ناگاه دیدند که 
محمد صلی الله علیه وله وارد شد. او را حکم و داور قرار دادند. آن 


حضرت صلی الله علیه وله دستور داد پارچه ای آوردند و حجرالاسود را در 
میان آن نهادند و از تمام قبایل افرادی گوشه پارچه را گرفته, نزدیک کعبه 


اوردند, سیس 


ص: 40 


فتخض بیامبر صلی الله غلبه واله.با دستان مباز کشن 


حجرالاسود را برداشتند و در جای خود نصب فرمودند و به غائله خاتمه 
دادند. 


8- قاطعیت پیامبر 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » قاطعیت پیامبر 


ان کم ار اف 


اس سامنو سای اه غاد دمص سا او شین یه ی ار 
دست اوردن پیروان زیادتر هر لحظه به شکلی و نامی و ارمی تغییر روش 
می د هند و همچون تجار دنبال پیدا کردن مشتری هستند. 

پیامبر به کفار می فرمود: «لکم دینکم و لِی دین»(1) دین شما برای شما 
باشد و دین من برای خودم. در صورتی که غیر آنبیا در دین خود چندان 
استوار نیستند و راه سازش و نرمش را در پیش می گيرند. 

دشمنان انبیا همواره می خواهند. پیامبران و پیروان آنها را به سازش 
بکشانند اما قران مصامانات رااز امین تفش انا تساه غ مت فومانه 
«ودوا لو ندهن فیدهنون» (154) 


4) سوره قلم, آیه 9. 
ص: 1 


1- 153) سوره کافرون, آیه 6. 


9- پیامبر و همسران متعدد 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » پیامبر و همسران متعدد 


ازدواج های پیامبر بخاطر مسائل جنسی و غریزی نبود. زیرا آن حضرت در 
سن 25 سالگی با حضرت 0 ساله بود ازدواج کرد و تا سن 
3 سالگی یعنی به مدت 28 سال, تا زمانی که حضرت خدیجه رحلت 
نمود, آن حضرت ازدواج دیگری نداشت. 


پیامبر 63 سال بیشتر عمر نکرد و تمام ازدواجهای مکرر حضرت در 10 
سال اخر عمرشان بود. ایا ازدواج بعد از سن 53 سالگی را می توان گفت 
برای شهوت بوده است؟ 


آپا انسان برای هوسهای نفسانی, زنان ینیم دار, شوهر مرده» طلاق داده 
شده و سالمند می گیرد؟ از میان زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه وأله تنها 
یک نفر دختر بود و او عایشه بود که هنگام عقد, 6 ساله بود. چند سالی در 
عقد: بود تا انکه 9 ساله. شند و در مدینه غروسی کرد. ایا مردی کة فضد 
هوسرانی دارد سه سال منتظر می ماند که 6 ساله ای نه ساله شود؟ 


واقع آن است که ازدواج با آن زنان به خاطر آن بود که در آن زمان رسم 
بود که قبیله ها از بستگان و دامادهای خود حمایت می کردند و پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله تشخیص دادند که با چندین قبیله فامیل شوند تا حمایت 
قبیله ها را برای پیشرفت اهداف خود داشته باشند و هم قبایل نیز نسبت 
به. یکدیگر حسادت نکنند. غجیب: آنکه پياهیز .حتی. بعضی. از. همسر انش ر 
ندید. زمانی که ابوسفیان و معاویه مسلمان 


ص: 412 


نشده بودند, 


خواهر معاویه و شوهرش مسلمان شدند و به حبشه هجرت کردند ولی 
شوهرش در حبشه مسیحی شد. این زن که می بایست از همسرش جدا 
عقد خود در اورد تا مرهمی برای ضربه های روحی و اجتماعی او باشد. 


بعضی از این ازدواج ها برای شکستن سنت های غلط جاهلی بود. چنانکه 
در جاهلیت عقیده داشتند همان گونه که انسان نمی تواند همسر فرزند 
خود را بگیرد. نمی تواند همسر فرزندخوانده خود را نیز بگیرد. پس از اینکه 
زید همسرش را طلاق داد پیامبر به فرمان خدا او را به عقد خود در آورد 


کوتاه سخن آنکه اکثر زنر های پیامبر صلی الله علیه واله بیوه بودند و 
دوران جوانی و نشاطشان گذشته بود و هر کدام یکی دوبار ازدواج کرده و 
تیم داز بودتد ۵ ازده‌اخ با میر ضلی الله علیه واله.با انان در زمانی بود که 
پیامبر نام و نشانی پیدا کرده بود و بهترین دختران حاضر به ازدواج با آن 
حضرت بودند. 


اضافه بر اینها, پیامبر با داشتن زنان متعدد اکثر شب را با خدا خلوت می 
کرد.(1) اين ما هستیم که با داشتن یک همسر خدا را فراموش می کنیم. 
تعدّد همسر اگر جلو رشد, معنویت, جهاد. عبادت و رسیدگی به وضع جامعه 
و دردمندان را نگیرد, بلکه سبب سرپرستی و مایه عزت و نجات انان بشود 
هیچ مانع عقلی در کار ندارد. اگر گاهی تعدّد همسر در نظرها بد جلوه می 
کند به یکی از چند دلیل است: 


ص: 43 


1- 155) سوره مرمل, آیات 2 - 3. 


1- مرد به عدالت رفتار نمی کند. 
2- هدف مرد از تعدد همسر» هوسبازی است نه اهداف مقذس. 
3- استعدادهای دیگر مرد, صرف زن داری می شود. 


در طول تاریخ, معمولا امار زنان بی شوهر از مردان بی همسر به مراتب 
بیشتر است, راه دور نرویم در همین کشور خودمان چندین هزار مرد شهید 
شدند که زنان آنان بیوه هستند. گرچه که عذه ای از آنان بم. هر دلیل هایل 
به به ازدواج نبیستند اما نمی توان نیاز طبیعی و عاطفی و اجتماعی دسته 
دیگر را نادیده گرفت. این از یک سو, از سوی دیگر یتیمان به سرپرست 
نیاز دارند. بنابراین طرح تعدد همسر اشکال ندارد لکن عوارضی 


دارد که آن عوارض و هوسبازی ها و بی عدالتی ها از یک سو و توقعات 
ِ بعضی از زنان از سوی دیگر مساله را به صورت حاژی درآورده 
ست 


قرآن به پیامبر اسلام می فرماید: باید همسرداری به گونه ای باشد که زن 
با دیدن شوهر, چشمش روشن شود. و مرد به گونه ای زندگی را اداره کند 
که زن غصّه نخورد و مرد در چهارچوب وحی و فطرت و عقل زن را راضی 
کند. «ذلک ادنی ان تقر اعينهِنْ و لا یِحزن و یرضین بما ِِ کلهن»(1) و 
هر کسن زنان متعدد دار باید. مان آنان به عدالت رفتار کند و. اکر تکران 
عدالت خود است به یک زن اکتفا کند. «فان خفتم الا تعدلوا| 


فواحده»(2) 
در یک مورد. زنان پیامبر از حضرتش خواستند که اکنون که 


ص: 4 


1- 156) سوره احزاب, آیه 51. 
2 157) سوره نساء آیه 3. 


در جبهه ها پیروز می شوی و غنائم جنگی ها آوری برای ما طلا و 
زینت و رفا هیاتی تهیه کن, آیه نازل شد: 3 یا یمه ُل لارواجک ان کُنشن 
تردن الحَیَاه الخئیا وزیتتها قتعالیْن أمتَعکنَ و أسَرْحكن سراحا جمیلا»(1) 


ای پیامبر ! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زینت (و زرق و برق) 
ان را می خواهید, بيایید تا شما را (با پرداخت مهرتان) بهره مند سازم و به 


وجهی نیکو (بدون قهر و خشونت) رهایتان کنم. 


[- زند کین رهبر باید ساده بااشد و رهبر نباید بحت ۳ تقاضاهای 
همسرش قرار گیرد. 


2 مست یت های آلهی بالات از مسئولیت های خاتوادم هي تاهین. تبادهای 


اتهآست. 


3- با قاطعیت جلوی توقعات نزدیکان را بگیرید زیرا خطر دنیاگرایی حتی 
خاندان نبوت را تهدید می 


4- گر چه کامیابی از زر و زیور دنیا حرام نیست لکن در شأن خاندان نبوت 
نیست. زیرا 9 بستگان او زیر نظر و توجه ۹ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وله به فرمان قرآن به زنان خود اینگونه 
دستور می داد: 


ص: 45 


1- 158) سوره احزاب, آیه 28. 


اولا: مسکن اصلی برای زن خانه است. «و قرن فی بیوتکن» 
ثانیأ: اگر لازم شد از خانه خارج شوید جلوه گری نکنبد. «ولاتبرجن» 


الثً: به هنگام سخن با مردم با نرمی و کرشمه و ناز حرف نزنید تا بیمار 
دلی در شما طمع نکند. «فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه 
مرض»(159) 


بنابراین سالم بودن زن به تنهایی کافی نیست. بلکه باید در کوچه و بازار 
ی جالب اینکه قرآن می فرماید: رن 
یک نفر هوسباز و بیمار دل طمع کند (ولی سایر مردم عفیف باشند) شما 
بخاطر همان یک نفر با نرمش سخن نگو «الّذی فی قلبه مرض» و نفرمود: 
«الذین فی قلوبهم مرض» 


9) سوره احزاب, آیه 32. 


ص: 46 


0 س تانق اسر 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم ۳ همسرداری پیامبر 


با اینکه اکثر همسران رسول خدا صلی الله علیه وآله زنانی سالمند, یتیم 
دار, بیوه و دارای اخلاق متفاوت بودند اما همان حفتة که فران سفارش 
کرده است: «عاشروهنٌ بالمعروف»(1) معاشرت پیامبر صلی الله علیه 
وآله با آنان به نیکی و خوبی بود و گاه و بیگاه که بعضی از آنان بد رفتاری 
می کردند و حتی اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله از رفتار آنان ناراحت 
ی کت را سول الم ای اه وال اه 


را رها کنید, پیامبر صلی الله علیه وآله می فرمود: ناراحتی و بدرفتاری 
زنان را باید در کنار نقاط مثبت و کمالات انان حساب کرد و نباید انسان به 
تعاستصلی اه اس اه سار فا ارم نس هص و که ی مد 


می فرمود: من نسبت به خانواده ام از همه بهتر رفتار می کنم.(2) 


آن حضرت با همسرانش چنان به عدالت رفتار می کرد که حتی در ایامی 
که بیماریش شدّت گرفته بود, بستر او را هر شبی در اتاق یکی از آنان 
قرار می دادند. 


عايشه می گوید: گاه و بی گاه پیامبر خدیجه را به خوبی یاد می کرد. به او 
می گفتم: و ی پیامبر 


ص: 7 


1- 160) سوره نساء آیه 19. 
2 161) وسائل الشیعه, جح 14, ص 122. 


نمی شود, وقتی که همه کافر بودند او به تنهایی به من ایمان اورد و مرا 
یاری کرد. نسل من از خدیجه است. 


گاهی پیامبر گوسفندی ذیح می کرد و گوشت آن را برای دوستان خدیجه 


خدیجه زنی بود که خود پیشنهاد ازدواج با پیامبر را داد و سنگینی مهریه را 
از دوش پیامبر برداشت و به سایر خواستگاران خود جواب رد داد. 


ناگفته پیداست که همه همسران پیامبر در یک سطح نبودند. زیرا خداوند 
به بعضی از آنان می گوید: از گناه خود توبه کنید که به نفع شماست: «ان 
تتوبا» پس معلوم می شود بعضی از انها لغزش هایی داشتند, چنانکه در 
حاین تتحن.فق فرماید: خداوند براي خوبان از شما اجر بزرگ قرار داده 
است: «اعذ للمحسنات منکن اجرا عظیما» پس تفام. زنان: آن-خضرت 
نیکو کار نبودند. 


ص: 48 


21- پیامبر و امور خانواده 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » پیامبر و امور خانواده 
خداوند در ای اول سوره تحریم می فرماید: 


«با آجٌا الَبیهٌ لم مُحَتم معا أَحلْ اللَه تک تبتفی مَوضات آرواجک واللَهْ َو 
رَحیمٌ» 


اي ساسا سرا یرت را کم صداوقد برام فقو ال کروم. به قاظر حلی 


چون حضرت زنان متعددی داشت گاهی بخاطر جلب رضایت عمومی آنان 
از حق شخصی خود می گذشت. آری گاهی علاقه به راضی کردن دیگران 
سبب گرفتاری می شود و لذا قرآن گاهی با عتاب حضرت را مخاطب قرار 
می داد که چرا چنین و چنان کردی تا به مردم بگوید مسائل شخصی نباید 
الگوی همه قرار گیرد و حتی پیامبر حق ندارد حلال خدا را حرام کند و 
خوشنودی خداوند بر خشنودی همه مقدم است. اری راضی کردن همسر 
به هر قیمت لازم نیست 


ضمنا از آین. ات ها معلوم فی شود که قران از حانت عداونو انیت #یرا 
اتشتان هر کر در کناب خود ترا طول کارنه و سل ها بخاطر یک مشاه 
جزئی خودش را توبیخ نمی کند. 


گویا پیامبر اکرم سوگند یاد کرد که از بعضی حلالها صرف نظر کند و از 
انجا که در اسلام بن بست وجود ندارد خداوند با دادن کفاره راه 


ص: 19 


را برای پیامبر باز کرد تا به مکتب و حلالها لطمه ای وارد نشود «قد قرض 
الله لکم تحله ایمانکم»(1) 


ضمنا پیامبر که مأمور می شود بخاطر جلب رضای خانواده حلالی را بر 
شود خر اه نکنو این سامفریت. هم مراد با توبخ است کم جرا ال خر را 
بر خود حرام کردی؟ ! و هم همراه با محبت (اول آیه با کلمه «یا ایها النبی» 
و آخر آیه با کلمه «و اللّه غفور الرحیم» پایان می پذیرد). 


لطف خداوند به گونه ای است که هم گذشته را جبران می کند «غفور 
رحیم» و هم راه را برای آینده باز می کند و می فرماید: سوگندی که باد 
کردی که از حلال استفاده نکنی با دادن کفاره آن را بشکن. شکستن 
سوگند شخص با دادن کفاره بهتر از شکستن قانون الهی برای طول تاریخ 


است. 


در سوره تخزیم خن آبه خر کنار هم آمده کهة-خون درسهای بسیار فراوانی 
در انها نهفته شده است لازم است با چند دقیقه حوصله به سراغ ان درسها 
رویم. ماجرا به این صورت است: 


در خانه پیامبر بعضی از حرف هایی را که حضرت نزد همسرش به امانت 
سپرده بود و فرمود: این کلام را به کسی نگو! با کمال تأسف آن را گفت. 
خداوند پیامبر را آکاه کرد که هع سرت امانت داری نکرد و سخن را فاش و 
خبرچینی کرد. پیامبر که از طریبق وحی مطلع شد گوشه ای از خبرچینی 
همسر را به همسرش اعلام کرد. و بخش دیگر 


ص: 50 


1- 162) سوره تحریم, آیه 2. 


خبرچینی را اظهار نکرد. همسرش گفت: از کجا فهمیدی؟ که من خبر را 
فاش کردم پیامبر فرمود: خدای دانا و 


آگاه به من خبر داد.(1) 


فاش کردن کلامی که به امانت نزد انسان سپرده می شود, گناه و نشانه 
انحراف فکری و قلبی است و به همین خاطر خداوند به گوینده و شنونده 
ان وا ز که به عقیده مفشرین؛ عايشه و حفصه بودند فر مود: اگر توبه کنید 
ار ی روا ند | 
خبرچینی علیه حضرت توطئه کنید. زیانی به او نمی رساند. زیرا که خداوند 
و جبرئیل و برجسته ترین مومنین(2) و فرشتگان همه و همه در برابر 


توطئه شما یاور پیامبرند.(3) 


از این ماجرا که در آیات دوم و سوم سوره تحریم آمده است نکاتی در 
ففرد مسائل حانواد می-ساهیر اسفاده عی: شود که ها کمرست وا نع هب 


1- زن باید رازدار باشد تا شوهرش بتواند اسراری را برای او بگوید. 
«اسر النبی» 


2- بیان تمام حرفها برای تمام افراد خانواده ضرورتی ندارد. «الی بعض 
ازواجه» 


3- آبروی افراد را حفظ و نام آنان را نبرید. «بعض ازواجه» 
4-زنان بیامبر معصوم نبودتد زیرا راز آن خضرت., را فانش کردتد 
ص: 51 

1- 163) سوره تحریی: آبه 3. 


2 164) در پنجاه و دو حدیث از شیعه و سنی نقل شده است که مراد از 


صالح المومنین علی بن ابیطالب است. تفسیر کنز الدقائق. 
3- 165( سوره تحریم» ایه 4. 


و فرمان توبه گرفتند. «نبْأت» 
شتا میر ان پیز کار فایلا نو اد کی هون یات ید 


6- خداوند به پیامبرش عنایت ویژه دارد و مشت کسانی را که نسبت به 
حضرت وفادار نیستند باز می کند. «اظهره الله علیه» 


هیر جامعه‌تماید از آمهرداخل خانوادم شوه اف پاش« ظهره اللت» 
9 - لغزشها را به خود افراد بگوئید نه دیگران. «عرف بعضه» 

9 در مدیریت تغافل وسعه صدر لازم است. پیامبر همه فاش شده ها را 
به رخ همسرش نکشید (و از بعضی امور تغافل و اعراض کرد و فقط 


گوشه ای از راز فاش شده را به همسرش گوشزد کرد 0 عن 
بعض»؟ 


0- آن که سزی را فاش می کند احتمال دهد سزش فاش شود. 
«نیات...نیانی...» 


1- سرچشمه علم پیامبران علم خداوند است. «نبانی العلیم الخبیر» 
12- خبر دهنده باید عالم و خبیر باشد. «نبانی العلیم الخبیر» 


3- ایمان به حضور و علم خداوند می تواند انسان را از هر گونه گناه و 
توطئه باز دارد. 


4- بخاطر یک خلاف همه را زیر سئوال نبرید فقط گوینده و شنونده راز 
باید توبه کنند. «تتوبا» 


ا 2 برای افراد شر‌منده راه توبه را باز کنید. «تتوبا» 
7- شنیدن راز نیز گناه است خداوند به گوینده و شنونده راز 


ص: 54 


می فرماید: اگر هر دو توبه کنید. «وان تتوبا» 


98- گاهی یک عمل يا یک حادثه و جرقه نشان دهنده یک جریان است. 
(فاش کردن یک راز جزئی بود ولی خداوند آن را نشانه یک توطئه دانست) 
و فرمود: اگر شما دو همسر علیه پیامبر پشت به پشت هم دهید و توطئه 
کنید. «و ان تظاهرا علیه» 


9- همسری و هم نشینی نشانه همدلی و هم فکری نیست. در این ماجرا 
همسر پیامبر بودند ولی هم فکر نبودند. 


0- هر کس رازی را فاش کرد و توبه نکرد توطثه گر است. 
«تتوبا...تظاهرا علیه» 


1 2- انحراف فکری و قلبی سر چشمه لفزشهای عملی است. «صفت 
قلوبکما» (اری مهم تر از لغزش زبان انحراف فکری است) 


«هو مولاه و جبرئیل و صالح الموّمنین و الملائکه» 


اما نام او جداگانه برده شده است. «و جبرئیل...والملائکه» 


4- خداوند هم مولای همه است و هم مولای شخص پیامبر «در آیه دوم 
سوره تحریم می فرماید: «هو مولاه» 


5- حق هرگز تنها نمی ماند بلکه از هر سو طرفدارانی پیدا می کند. «هو 
مولاه و جبرئیل و صالح المومنین و الملائکه» 


26- صالح بودن انسان را در کنار فرشتگان مقرب الهی قرار می دهد. و 
جبرئیل و صالح المومنین و الملائکه» 


ص: 53 


27- فرشتگان یاور مقمنان واقعی هستند. «الملائکه بعد ذلک ظهیر» 


8- امدادهای الهی هم ظاهری و از طرف انسان هاست. «صالح 
المومنین» و هم غیبی و از طرف فرشتگان است «والملائکه» 


هه مایا ان 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » مهربانی با کودکان 


تدای نا تدای فا با دار ند ماش صلی الله,عليه راله آمزنید 
نوزاد دامن حضرت را نجس کرد مادر کودک و اطرافیان به شدت ناراحت 
تس ها سامم وتا ای ترفن لاس مورا فی یم ۱۳ 
فریاد شما باعت می شود که این کودک بی گناه بترسد. 


پیامبر صلی الله علیه واله به اطفال سلام می کرد و نام اطفال و کودکان 
را محترمانه می برد. 

درباره دختران سفارش با و در نزد او ارزش دادن به زن 
کار بستدیده بود: آن هم در دورانی. که تولد دختر سیب عضبانیت پدران 


می شد تا آنجا که از شدّت بقسوکهان تسام ی کشت ها سر 
احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم»(1) 

ازی: در زمانی. که: ,داشتن: دختر تن بوده: پيامتر. ضلی: االه علیه وآله می 
فرمود: بهترین فرزندان شما دخترانند و علامت خوش قدمی زن ان است 
که اوّلین فرزندش دختر باشد.(2) 

بکی از بازا نبا پیز صلی الله یم تس ‌عدمت ان حضرت تست بو 


که به او خبر دادند: همسر شما دختر اورده است., او ناراحت شد. پیامبر 
صلی الله علیه واله 


ص: 54 


1- 166) سوره نحل, آیه 58 . 
2 167) مستدرک الوسائل, ج 2, ص 614 - 615. 


که این منظره را دید فرمود: زمین» جایگاه او و اتتهان: سایه بان او و 
رفزی اف هم با خداستدیین هرا نو تاراحت,شندی او‌سجون کلی, است 
خونیه کذار آاشسفاده می کی ۱۱۱ 


قروی ور مر پامین اکزم صلی آللم عليه وال کفتد من هر کر کورک 
خود را نبوسیده ام. پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: اين علامت قساوت 


تور ت‌. 


درباره عدالت میان کودکان نیز سفارش می فرمود که اگر یکی از آنها را 
در برابر دیگری بوسیدی دیگری را نیز ببوس. 


روزی پیامبر آبی آشامید, , مقداری آب ته ظرف باقی ماند. کودکی که در 
آنجا بود گفت: با زسول الله! بقیه آب را به من بدهید. در همان لحظه چند 
بزرگسال گفتند: با تصول اللهاترای باقن مانده اب راید ما بدهید. 
پیامبر فرمود: اول تا کودک است. سیس به او فر مود: آپا اجازه می 
دهی آب را به بزرگ ترها بدهم؟ کودک پاسخ منفی داد. پیامبر آب را به 
کودک داد. 


نموده بود, به استقبال سپاه اسلام رفت . سپس وارد مسجد شد و بالای 
منبر رفت و در حالی که فرزندان جعفر روی پله های منبر بودند, در 
فضیلت جعفر سخنرانی فر مود. پس از ان نیز آنها را روی زانوی خود 
نشاند و دست نوازش بر سرشان کشید.(2) 


افام ضادق طلیه السلام مه یک بار تتامیر کم کعت اخر مار هر را 
بدون انجام مستحبات. به سرعت خواند. مردم پرسیدند: یا رسول 


ص: 55 


اللمخه کار وش امد فنموهه خر رید کدی زا وید 13 


روزی پیامبر یکی از سجده هایش را خیلی طول داد. بعد از نماز برخی 
گفتند؛ با مشول لاه ۱ فان کردم ی رل ده انست: فرمود: فرزندم 
حسن, در حال سجده بر دوشم سوار شد, صبر کردم او از شانه ام فرود 
اید. 


هرگاه حسن وحسین علیهما السلام بر پیامبر وارد می شدند, حضرت از جا 
برمی خاست وآنان را در آغوش می گرفت وبردوش خود سوار می کرد. 
(2) 


3- مهمان نوازی پیامبر 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » مهمان نوازی پیامبر 


سلمان می گوید: به منزل پیامبر صلی الله علیه وآله وارد شندم؛ مثکایی 
را که خود حضرت از آن استفاده می کرد پشت من قرار داد. جالب اینکه 
این عمل را نسبت به هر مهمانی انجام می داد. پیامبر برای میهمانان خود 
زیرانداز پهن می کرد و هنگام غذا خوردن تا زمانی که میهمان مشغول 
خوردن غذا بود, از سفره کنار نمی کشید.(3) 


صلی الله علیه واله رسیدند. پیامبر نسبت به خواهر بیش از برادر 


ص: 56 


1 170) کافی, ج 6 .ص 48. 

2 171 اخلاق تبوی به نقل از با رالای ان ج دض 5و2 

3- 172) سنن النبین ص 53 و 67. 

4- 173) نوزادانی که در کودکی از یک سینه شیر بخورند با شرایطی که 
در کتاب های فقهی بیان شده است, با هم خواهر و برادر شیری می شوند, 
گرچه از پدران و مادران مختلف باشند و به این دسته از خواهران و 
برادران, خواهر و برادر رضاعی گفته می شود. 


اخترام کرد برخی دلیل این تفاوت. زا برسیدند: پیامبر صلی الله علیه واله 
فرمود: چون این خواهر احترام پدر و مادر خود را بیشتر رعایت می کرد 
من هم نسبت به او علاقه زیادتری دارم.(1) 


گاهی ۰ حضرت بعد از صرف غذا از خانه بیرون نمی رفتند و 
مشغول گفتگو می شدند, ولی رسول خدا صلی الله علیه وله تحمّل می 
کردند تا آیه نازل شد که هرگاه مهمان پیامبر شدید پس از صرف غذا 
متفژق شوید. زیرا نشستن بی مورد شما سبب بازداشتن رسول خداصلی 
الله علیه وله ات کاتهای فردی و اشمای وه شیب آز اد آیشان: من شود 
«فاذا طعمتم فانتشروا ولامستانسین لحدیثت»(175) 


سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » پیامبر و بهداشت 


پیامبر به نظافت بسیار اهمیت می داد. گاهی مسواک خود را پشت گوش 
می گذاشت که در دسترس باشد. 


روزی دید در گوشه ای از مسجد آب دهان افتاده است, فورا لیف خرمایی 
اورد و مسجد را تمیز کرد. 


در تابستان لباس های خود را در دیگ می جوشاند. 
موهای خود را شانه می کرد و هميشه عطر می زد. 
5) سوره احزاب, آیه 53. 


ص: 57 


1- 174) بحارالانوار, ج 16, ص 281. 


5 پیامبر و جوانان 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » پیامبر و جوانان 


1- جوانی به نام «زیدین حارثه» در یکی از جنگها اسیر شد و دست به 
دست گشت تا به رسول خداصلی الله علیه واله رسید و در محضر او برده 
ای بود. او پدری ثروتمند داشت که برای خریدن پسرش نزد پیامبر امد و 
گفت: او را به من بده و فدیه اش را بگیر. 


پیامبر فرمود: اختیار با خود اوست اگر خواست برگردد. من بدون فدیه و 
رایگان او را به شما بر می گردانم. زید حاضر شد و سخنان پدر را شنید و 

نت هی رو پیامبر که عشق و وفاداری زید را نسبت به اسلام 
و خودش مشاهده کرد در کنا ر کعبه به مردم فرمود: من او را پسر خوانده 
خود قرار دادم و دختر عمه خود را که زنی آزاد ۱9 
در آورد. در این حرکت. پیامبرصلی الله علیه واله دو عادت 


جاهلی را شکست. یکی اجازه داد برده. فرزندش باشد. دوم اجازه داد زن 


2- پیامبر در آستانه رحلت, جوانی به نام «اسامه» را فرمانده لشکر کرد و 
تمام بزرگسالان را مامور کرد تا از این جوان 189 ساله اطاعت 
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1- 176) گر چه این ازدواج خیلی ادامه پیدا نکرد و کار به طلاق کشیده 
شد و پیامبرصلی الله علیه وآله این همسر طلاق گرفته شده را به عقد 
خود دراورد تا در اين عمل دو ضربه ای که به دختر عمه خورده بود:؛ (یکی 
همسر برده شدن و یکی آنکه آن برده هم او را نگه نداشت,) جبران کند. 
به علاوه به مردم بگوید (بر خلاف آدات جاهلیت) گرفتن همسر پسر 
خوانده مثل گرفتن همسر پسر ممنوع نیست. 


کنند و فرمود: خدا لعنت کند کسی که از لشکر اسامه سرباز زند. 


3- پیامبر پیش از هجچرت به مدینه, جوانی به نام «مصعب »؟ را مسئول 
تبلیغ اسلام در مدینه کرد. او جوانی بسیار زیبا از خانواده ای بسیار مرقه 
بود که در مکه دور از چشم بستگان به حضرت ایمان آورد. والدین تمام 
امکانات حتي لباس او را گرفتند. او پلاسی به دور خود گرفت و محضر 
پیامبر اکرم آمد و وفاداری خود را به اثبات رساند و در جنگ احد جزء یاران 
حضرت شهید شد. 


4- علی بن ابیطالب علیه السلام که به هنگام هجرت پیامبرصلی الله علیه 
واله از مکه به مدینه, 23 سال بیشتر نداشت بسیار مورد احترام 


کج خفن نان اج تزاوی رت فلی علیه اللام»ع خوانی ,یود که‌سان 


ص: 59 


6- صفات دیگری از پیامبر 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » صفات دیگری از پیامبر 


وقتی برخی از زنان پیامبر از او درخواست کردند که از غنائم بةه دست 
آمده به ما هم بدهید و به او عرض کردند: چرا وضع ما باید این قدر ساده 
باشد؟ پیامبر ناراحت شد و فرمود: زندگی من زندگی ساده ای است اگر 
می خواهید با من زندگی کنید, صبر کنید و اگر نمی خواهید, من حاضرم 


یک بار وارد خانه دخترش فاطمه شد. دید او دستبندی به دست کرده و 
برده جدیدی آويخته. بیامبز بدون آن که حرف بزند برگشت. فاطمه 
زهراعلیها السلام متوجه قضیه شد وفورا| پرده ودستبند را خدمت پیامبر 
فرستاد و پیام داد که به هر نحو صلاح می دانید. به مصرف برسانید. 


رسول خداصلی الله غليه. واله در حضور کسی. لباس خود را از تن بیرون 
نمی کرد. 


با گشاده رویی صحبت می کرد و به همه افراد توچه می فرمود. 


صدا| زدن و جواب دادن او هر دو همراه با احترام بود, حتی نسبت به زنان 
و کودکان.(2) 


از بیماران عیادت و دلجویی می کرد.(3) 
ص: 60 
رخا و رک 


2 178) سنن النبین, ص 53 . 
3- 179) مکارم الاخلاق,. ص 359. 


هنگام خروج از خانه, خود را آماده و زینت می کرد.(1) 


نیکوکاران را پاداش می داد روزی شخصی را در حال نماز دید که با جمله 
هایی بسیار پر مغز و زیبا با خدای متعال راز و نیاز می کند. فرمود: نمازش 
که تمام شد او را نزد من اورید. وقتی به حضور حضرت رسید, حضرت 
ی «وهبت لک الذهب لحسن ناتک علی 
اللّه»(2) چون حال خوشی داشتی و خدا را به نیکویی حمد و سپاس می 
کردی این سکه را به تو بخشیدم. 


هام عوردن آپ خ قفا نسم اللت تن بعد از ان <ا لخن آلدت هی کفت: 
(3) 

نمی نشست و بر نمی خاست جز با ذکر خدا. 

روزی به کارگری برخورد که بر اثر کار بسیار پینه بر دست داشت. دست 


۱ (17 ۹ 0 


به اشخاصی که مورد احترام واعتماد مردم بودند» احترام می کذ نت و 
گاهی مسئولیت امور را به همان شخص مورد نظر واگذار می کرد. 


اهل انتقاد. 


به خاطر شدذت علاقه ای که به هدایت مردم داشت به قدری 


ص: 601 


0 رن توص 22 
2 اه الصوانه ج 2ص 63 

3- 182) بحار, ج 15, ص 335. 

19 سره نمی تصطمی. دلشاود اند العسل وحفوق. العاعن فی 
الاسلام ص 305. 


می سوخت که آیه نازل شد ما قرآن را نفرستادیم که تو خود را به دردسر 


در مجلس چنان با یک یک مردم گرم می گرفت که هر کدام خیال می 
ی رانا الصا ات اس 


کافت. نعضی: آز. باران ان حضرت از اسان .درخواست: من. کروتند که 
دشمنان خود نفرین کند. اما او حاضر نمی شد و دعای او این بود که 
خداوندا ! این مردم را هدایت فرما. 


تا آنجا که ممکن بود سائل را رد نمی کرد, حتی روزی زنی فرزند خود را 
نزد پیامبر صلی الله علیه واله فرستاد و گفت: به حضرت بگو پیراهن خود 
را به من عطا کن. فرزند خدمت حضرت رفت و تقاضای پیراهن نمود, 
تا اه واه ی اه ار ی سس 
البسط»(2) حق نداری 7 داری در راه خدا انفاق و 


در جلسات. دایره وار می نشست که بالا و پائین آن معلوم نباشد. 
یارانش واسطه شد که قانون و حذ خدا در مورد زنی از قبیله های معروف 
و سرشناس اجرا نشود, فرمود: به خدا سوکند اگر دخترم دزدی کند حد 


خدا| را در مورد او جاری می کنم و در اجرای قانون میان انسان ها هرگز 
فرقی نمی گذارم. 


پیامبر درباره ۳ و بردگان فوق العاده سفارش , می کرد. او با زن 


ص: 602 


1- 184) سوره طه, آیه 2. 
2 185) سوره اسراء آیه 29. 


و شخصیّت آنان شد. و به همین خاطر مسلمانان, بسیاری از اسیران را 
آزاد کردند. رسول خداصلی الله علیه وآله می فرمود: از همان لباس و 
غذای خود به آنان بدهید و نام آنها را با کلمه جوانمرد صدا| بز نید, تا 
احساس ناراحتی نکنند. 


با غنی و فقیر یکسان برخورد می نمود. در گفتگوها از جدال و سخنان غیر 
لازم خودداری می کرد. هرگز دنبال عیبجویی و بدگويي اين و آن نبود. 


شاوی هافر اط شرس ام گرفت 


یم ی رس 
ای هس دس مد اس اهاط 
کاری درست بیست. 


عبادت پرداخته اند انان را احضار و توبیخ کرد و مردم را از ستایش زیاد باز 


3- همین که شنید زنی را در جبهه اسیر کرده اند و بعد از اسارت او را از 
کنار جنازه مردش عبور داده اند تا دل زن بیشتر بسوزد به شدت ناراحت 
شد و فرمود: گر چه زن کافر و دشمن و در جنگ در برابر مسلمانان به پا 
خاسته و دشمن ماست, ولی اکنون که اسیر شده, ما 5 بیش از رفتار 
عادلانه با اسیر, دل او را بسوزانیم و عبور دادن این زن اسیر از کنار جنازه 
کار افراطی و دور از اعتدال است. 


ص: 63 


7- سیره عبادی پیامبر (ص) 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره عبادی پیامبر (ص) 


برجسته ترین سیمای حضرت که بستر رسیدن به کمالات دیگرش بود, 
بندگی و عبودیت او بود. 


اگر معراج رفت چون عبد خدا بود. «اسری بعبده»(1) 
اگر رسول شد چون عبد او بود. «واشهد ان مدا شوه و رسوله» 
اگر به او وحی می شد, چون بنده او بود. «فاوحی الی عبده»(2) 


در اولین دستورآتی که در سوره مزمل به او داده شند؛ این بود که نیمی از 
قب ستاو را س بات ار تص رابت او نار 
«نصفه او انقص منه قلیلا او زد»(188) 


در همان سوره به او خطاب شد که ای پیامبر ! تو در روز رفت ی 
تلاش طولانی داری, پس باید در شب عبادت داشته باشی و به او دل 
ببندی. 


در آیه 79 سوره اسراء به پیامبرش می فرهاید: «و من اللیل فتهجّد به 
باش و تهجد و عبادت کن و این وظیفه افزون. مخصوص تو است. (نماز 
را به مقأم محمود و پسندیده برانگیزد. 


8 سورد هر مل, آیانت 2*3 
ص: 604 


1- 96 سوره اسراء ان 1. 
2- 97( سوره نجم» ایه 10 


8- نماز شب 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » نماز شب 


برای نماز شب سفارش های مخصوص و فضائل ویژه ای آمده است و با 
ايینکه برای بعضصی از کارها پاداش دو برابر (1) پا چند برابر (2) یا ده برابر 
آمدم و رین بادانن سای اتعاق در باه خدا بیان شنده تا آنجا که فران 
برای پاداش و رشد انفاق می فرماید انفاق در راه خدا مثل بذری است که 
کاشته شود و از آن هفت خوشه بیرون آید و در هر خوشه ای صد دانه 


سخن از برخواستن از رختخواب و نماز شب مطرح است می فرماید 
اخدی از باداش آن خبر ندارد.(2) یعتی باداش آن از ختد برابر و هفتصد 
برابر برتر است. 


به گفته روایات نماز شب سبب عفو گناهان روز. زیاد شدن رزق. سلامتی 
بدن و نور قبر است.(3) 


گناه و خلاف روزه انسان را از نماز شب بازمی دارد.(6) 


گرچه در قرآن به طلوع فجر, به صبح, به عصر, به شب و به روز سوگند 
باد شده؛ ولی به سحر سه بار سوگند خورده است. «واللیل اذا یسر»( )؛ 
«واللیل اذا عسعس»(8) و «واللیل اذ ادبر»(9) (سوگند به شب 


ص: 605 


1- 189) کلمه ضعف در قرآن به معنای دو برابر است. 

2 190) کلمه اضعاف در قرآن به معنای چند برابر است. 

- 191) کمثل حبه انبتت سبع سنابل». سوره بقره, آیه 261. 
4 192) فلا تعلم نفس ما اخفی لهم...». سوره سجده, آیه 17. 
5- 193) سفینه البحار. 

6- 194) بحارالانوار, ج 87, ص 145. 

7 195) سوره فجر. آیه 4. 

9 197) سوره مذثر, آیه دد. 


همین که رو به پایان است که همان سوگند به سحر است). 


آری. شب و سحر برای عبادت فرصت خوبی است. با اینکه حضرت 
موسی سی شبانه روز در کوه طور بود ولی خداوند می فرماید سی شب 
«ثلائین لبله» و این بخاطر آن است که عبادت در شب برچستگی خاصی 


با 


قرآن برای نماز شب به پیامبرش فرمان قیام می دهد «قم اللیل» آری, 
رهبر باید از استراحت خود بکاهد و با اتصال و تضرع خود را برای پذیرش 
مسئولیتهای سنگین روز اماده. کند. و لذا بیامبر اکرم به علی انن. ابیطالب 
رس ی و یس سر و 


فرماید: «علیک بصلاه اللیل, علیک بصلاه اللیل, علیک بصلاه اللیل»(1) 


و در حدیث می خوانیم: محروم کسی است که از نماز شب محروم باشد. 
(2) 


و در حدیث دیگری است که خداوند متعال به موسی می گوید: دروغ می 

گوید کسی که خیال می کند مرا دوست دارد ولی شبها به جای گفتگو با 
من به خواب می و و دو رکعت نماز در دل شب نزد خداوند از هر 
چیز دیگری بهتر است.(201) 


ال شرا م3 
ص: 606 


2 199) بحارالانوار, ج 87, ص 146. 


9- سیره فردی پیامبر 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره فردی پیامبر 


در مورد سیره پیامبر بحث مفصلی دارند که بخشی از ان را در اینجا می 
اوریم. 


پیامبر, نعمت های الهی را گرچه ظریف و کم بود, بزرگ می شمرد و 
هرگز مذمّت نمی کرد. 


برای مسایل مادی و دنیوی عصبانی نمی شد. 
خنده او تبسم بود, نه قهقهه. 
بزرگ هر قومی را احترام می کرد. 
هنگامی که وارد جمعیتی می شد محل نشستن خود را آخرین نقطه 
مجلس قرار می داد (نه از روی دوش مردم پا برمی داشت و نه مردم را 


آاار صا 


طوری برخورد می کرد که هرکسی خیال می کرد محبوب ترین فرد نزد 
پیامبر, خود اوست. 


اهامای ی وی ها ی اه 
او را رد می کرد. 


برای مردم پدر بود و همه نزد او مساوی بودند. 


مجلس او مجلس حلم و حیا و صدق و امانت بود و در آن مجلس صداها 


ص: 607 


پیران را احترام می کرد و کودکان را مورد محبت و ترحم قرار می داد. 
گشاده رو, نرمخو و خوش برخورد بود. 

خشونت, نارواگویی, عیبجویی و ستایشگری نابجا او نبود. 
ولتت تا قالش گر 
کسی را از خودش مأیوس نمی کرد. 

اهل جدال, چانه زنی و سرگرم شدن به حرفهای بیهوده نبود. 
ات ی کارت 

جز در اموری که امید پاداش بود, سخن نمی گفت. 


هنگام خنده, با مردم می خندید و هنگام تعجب و تحسین تیش انافه۱ 


اکر کشتن کم‌ااشتااه رنف خن کفتار مترفان ره خطرت ها مین کرد 
حضرت او را تحمل می نمود. 


تا گفتار کسی از حق تجاوز نمی کرد. آن سخن را قطع نمی کرد و 
ی ی 
تا اه ی اما قراس 


مانند بردگان, روی زمین می نشست. 

با دست خود کفش خود را وصله می کرد. 

بر الاغ بدون جهاز سوار می شد و پشت خود نیز کسی را سوار می کرد. 
به اهل خانه می فرمود: پرده ای که در آن تصویر است.؛ از جلوی 


ص: 69 


چشم من بردارید. 

از خوف خداوند. اشک فراوان داشت. 

به ذکر الهی بسیار مشغول بود. 

هر روز هفتاد مرتبه استغفار می کرد. 

سخی ترین, راستگوترین, باوفاترین و نرم خوترین مردم بود. 


هرچه داشت در راه خدا می داد و فقط به اندازه مایحتاج سال خود 
نگهداری می کرد. 


عنایت داشت. 


نیت فه فامیل اضاه: عم .من کرد ول آنقا راایر خسانی؛ که: افضان بووین 
به خاطر فامیلی ترجیح نمی داد. 


عذر مقصرین را می پذیرفت. 

در خوراک و لباس با بردگانش یکسان بود. 

لحظه ای وقت خود را تلف نمی کرد. 
دص اش اه نواعت فد 


دی یا تین هی نت ول ز فحدر اضیرهی کشت 

موعظه اش جدی, غضبش الهی و در برابر حوادت از خداوند هدایت می 
خواست و کار را به او تفوبض می کردو به حول و قوه خودش تکیه نمی 
کرد و نمونه و مصداق روشن «و علی الله فلیتوکل 


ص: 69 


المتوکلون»(1) و «افوض امری الی اللّه»(2) 
لباس خودش را وصله می کرد. شیر حیوان را می دوشید, با بردگان غذا 
می خورد و شخصا نیاز خودش را از بازار می خرید. با غنی و فقیر به طور 


بکسان دست ی داد ها آنما دشت ود زا شفی. کشی تن کنست اقوو,ر | 
نمی کشید. 


به شمه سلام.می. کرد و هی فرمود.ا اضر عمر سلام کردن بت کهدکان را 
ای کم اه ما 


به زنان نیز سلام می کرد. 

در مجلس, پای خود را دراز نمی کرد. 

در انتخاب میان دو کار سخت ترین آنها را می پذیرفت. 
در حال تکیه دادن, غذا نمی خورد. 

خایر تا ی ی ند 

به بوی خوش معروف بود. 


در سفره دست خود را , به اطراف دراز نمی کرد و از پیش خود غذا بر می 


داشت. 


به همه مردم یکسان می نگریست و گاهی مزاح می قرمود ولی جز حرف 


یک روز مرد عربی هدبه ای نزد حضرت آورد. سیس از حضرت خواست 
قیمت هدیه را , به آو بذهد! بیامتر ختدید.و از آن بنتن هر گام 


ص: 70 


1- 202) سوره ابراهیم, آیه 12. 


2- 203) سوره مومن, آیه 44. 


پیامبر محزون می شد می فرمود: ای کاش ان مرد عرب می مد. 
در نشستن رو به قبله می نشست. 


۱ بود, اجازه نمی داد پیاده ای همراه او راه برودر پا 
او را سوار می کرد و یا می فر مود: تواحزکت کن صقر فلان مان حعدیگن 


۱[ 
اگر سه روز پارانش را نمی دید, سراغشان را می گرفت: اگر مسافر بود 
در حقش دعا می کرد و اگر مریض بود از او عیادت می نمود و اگر سالم 

بود به دیدارش می رفت. 

آنس قی. کوند. ند سال خادم پیامبر بودم» باد ندارم حنلی برای یک بار به 
من گفته باشد: چرا چنین يا چنان کردی ! حتی اگر زنان حضرت مرا بر 
کاری ملامت می کردند. می فرمود: او را رها کنید, مقذر چنین بوده است. 


مردم را با احترام نام می برد (با کنیه و لقب) و حتی نسبت به کودکان این 
گونه رفتار می کرد و بدینوسیله انان را جذب می کرد. 


خورد. 


ت ی رای ای از عرش موه 
شارتب:ه ناخن خود را کوتاهه ان زا دفن.من کرد. 


به سر مه و مسواک و عطر و نظافت بدن و زدودن موهای زائد به وسیله 
نوره اهمیت می داد تا انجا که هزینه عطر او بیش از هزینه 
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غذای او بود و یک روز جمعه که عطر نداشت, مقنعه همسرش را که بوی 
عطر داشت., نمنای کرد و به سر و صورت مالید تا عطر ان به سر و 
صورتش منتقل شود. 


روز عید فطره اول به خانم های خود عطر می زد سپس به خود, و از 
بعضی از روغن ها برای مالیدن به بدن استفاده می کرد. 


برای سفر روز پنج شنبه را انتخاب می کرد و در سفر, اینه و سرمه و 
مسواک را همراه خود برمی داشت. 


راه رفتنش طبیعی بور و در سفر در سراشیبی ها, « لا اله ۷۱ الله» و در 
سربالایی ها, تکبیر می گفت و در سفر هنگامی که جایی را برای اسکان در 
نظر می گرفت: به هنگام انتقال دو رکعت نماز می خواند و می فرمود: 
این قطعه زمین شاهد نماز ما باشد. 


هنگامی که مقمنین را بری سفرشان وداع می کرد. دعای سفرش این بود: 
خداوند تقوی را زاد شما قرار دهد و شما را به هر خیری سوق دهد و از 
هر جهت کامروا باشید و دین و دنیای شما سالم باشد و با سلامت و دست 
پر بر گردید 


از لباس سبز و سفید شاد بود. 


برای روز جمعه لباس مخصوص داشت. عمامه بر سر می گذاشت و 
انگشتر در دست راست می کرد. 

لباس را از سمت راست در بر می کرد آن را از ناحیه چپ از تن درمی 
آورد و.فق. گفت خدا را شکر که هرا لباسن به‌شاند تا وسیله حفط و زیباتی 
ام باشد. 
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هرگاه لباس جدیدی می پوشید لباس قبل را به مسکین می داد و می 
فرمود: هر کس برای خدا به مسکینی لباس دهد تا مادامی که ان مسکین 
از ان استفاده می کند در حرز و ضمان خداوند است. 


بر حصیر می خوابید. لباسش از پنبه بود و فقط در موارد خاص از لباس 
1 پیشمی أ 1 ستفاده می کرد. 


برای نسل خود (حسن و حسین علیهما السلام) در روز هفتم تولد عقیقه 
می کرد و به مقدار وزن موی نوزادان نقره به فقیر می داد. 


حضرت تقو علیه السلام فرمود: گرچه حضرت عیسی زاهد بود ولی 
پیامبر اسلام زاهدتر بود. 


به هنگام مهمان شدن, حتی دعوت بردگان را می پذیرفت. 
اگر در سفره خرما بود: غذای خود را با خرما آغاز می کرد. 
بین هر دو لقمه خدا را شکر خدا می کرد. 

بعد از غذا خوردن خلال می کرد. 

بق اهتگام ودنآ داتفه االات# ی کف 

در ات فوت‌شمی کر 

برای خوردن غذا, دست خود را به خوبی می شست. 

از غذای داغ پرهیز می کرد. 

(قبل از ملاقات با مردم,) سیر و پیاز میل نمی کرد. 
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زوز یا فربازنه که وان هی کشت : بکی از حاینت ود شسیکی: سرا ان 
دسته از امٌتش که امکان قربانی نداشتند. 


به هنگام تشییع جنازه غمناک و کم حرف بود. 


با مقدار بسیا ز کین انت: ( دم شید ا وهی کر فت وا خدود شه کبله اس 
غعسل می کرد. 


مسواک پیامبر هميشه همراه و حتی زیر متکایش بود. 


هنگامی که برای نماز شب بیدار می شد؛ ابتدا به اطراف آسمان تنم 
کرد و ایات آخرتوره ال عمران را پات وی کرد 


به نمازهای مستحبی خود در ماه رمضان می افزود. 


وا کی کی بای اج وان اقدای کرد 


در دهه سوم ماه رمضان در مسجد معتکف می شد و اگر در رمضانی 
قوف سور ان قطان یر ان ا نی مس وهی فقو وی 
شد و در دهه سوم رمضان رختخواب خود را جمع می کرد و نمی خوابید. 
برای بیدار داشتن اهل خود در شب بیست و سوم رمضان (شب قدر), به 
صورت آنان آب می پاشید و فاطمه زهرا علیها السلام نیز برای فرزندان 
خود همین کار را انجام می داد و می فرمود: محروم کسی است که از خیر 
این شب محروم بماند 
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آنچه در اين صفحات نوشتم گزیده ای بود از روایاتی که در تفسیر المیزان 
جلد ششم امده بود. 


اه ایی ونيه ای ای رفتان امش ارف لین نله عایم» ال نوی وه 
سیره آن حضرت با همسر. همسایه,. دوست. دشمن, فقیر, غنی, کافر, 
منافق, مشرک؛ پادشاهان و سران کشورها و سیره تبلیغی و ارشادی 
او اه وه یت او ما 
با لطف خداوند بیشتر از میان آیات قرآنی سیره آن حضرت را کشف و به 
نگارش درآورده ایم. در آنچه از سیره شخصی آوریم هرکس رفتار و گفتار 


و اخلاق خود را با حضرت مقایسه کند و به خود نمره دهد و هرچه فاصله 
اش بیشتر است., بیشتر از خداوند عذرخواهی کند. 


0- عادّی جلوه دادن خود 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » عادّی جلوه دادن خود 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از طرف خداوند مافون بود که به مردم 
اه 


1- بگو: من بشری مثل شما هستم. «قل انما انا بشر مثلکم»(1) 


2- من برای خودم مالک نفع و ضرری نیستم, مگر آنچه خدا بخواهد. «لا 
املک لنفسی ضرا و لا نفعا الا ما شاء الله»(2) 


ص: 75 
1- 204) سوره کهف: آبه 1110 


2- 205( سوره پونس؛ ایه 49 
3- 206 سوره اعراف؛ ایه 1197 


4- من نمی دانم که در آینده چه بر من خواهد گزشت: «و ما ادری ما 


یفعل بی»(1) 


پیامبر اسلام صلی الله علیه واله از یک سو عاشقانه طالب گرفتن و 
شنیدن وحی بود و از سویی دیگر , به خاطر آن که مجموعه آیات را در شب 
قدر دریافت کرده بود, هار سر آیات را به تدریج می خواند 
پیامبر پیشخوانی می کرد که خداوند به او سفارش کرد بیش از آن. که 
وحی بر تو پایان یابد, بر خواندن قرآن شتاب مکن و از خدا بخواه که علم 
تو را زیاد کند. 


از این سفارش چند نکته استفاده می شود: 


1- آن جا که موعد امری فرانرسیده شتابزدگی و عجله جا ندارد و آنجا که 
موضوعی قطعی شده, سرسنگینی و طفره رفتن معنا ندارد و لذا در قرآن, 
آیاتی به سرعت و سبقت فرا می خواند(2) و آیاتی از عجله نهی می کند. 
(3) 


رای عم انش تست که کاروخ اتحصیل معا نت رو زرا 


3- علم حقیقی قرآن است. زیزا ذر آبزن. اب مهف خوانتم در خواندن. فران 
عجله نکن. «لا تعجل بالقران» سپس می فرماید «و قل رب زدنی 
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1- 207) سوره احقاف, آیه 9. 

2 208) سوره آل عمران, آیه 133 ؛ سوره حدید, آیه 21. 

3- 209) نهی از عجله در آیه 18 سوره قیامت آمده است: «لا تحرک به 
لسانک لتعجل به» 


علما» معلوم می شود آیات قرآن سرچشمه علم الهی است. 


4- افزون طلبی در کمالات ارزش است؛ آری حرص در جمع مال و مقام 
پسندیده نیست ولی تحصیل علم هرچه بیشتر بهتر. 


5 - زیاد شدن علم آنجا ارزش دارد که همراه با زیاد شدن ظرفیت خود 
انسان باشد؛ آری اگر ظرفیت انسان محدود باشد و اطلاعات زیاد شود 
آفاتی 7 به دثبال خواهد داشت. لذا قرآن می فرماید: «زدنی غلما» یعنی 
مرا بزرگ کن با دانش, و نمی فرماید: «زد علمی» علم مرا زیاد کن. 
بسیاری از جنایات بشری به خاطر ان است که علم به دست افراد کم 
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1- سیره تبلیغی پیامبر 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره تبلیغی پیامبر 


هنگامی که آية 4 سوره شعراء نازل شد که «انذر عشیرتک الاقربین». 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بستگانش را به مهمانی فرا خواند و پس 
۳ سخن خود را آغاز و آنان را از شرک و بت پرستی نهی فرمود. 
آری, دعوت باید همراه با عواطف و مهربانی بااشد و از نزدیکان شروع 
شود. زیرا اولا پذیرش دعوت از طرف نزدیکان زمینه را برای پذیرش 
دیگران فراهم می کند. 


انیا اتشتان کر زاس بان تریی مسکولیت ری خارد مرواب 
فامیلی نباید مانع نهی از منکر باشد. 


تعداد مهمانان را چهل و پنج نفر گفته اند, ولی ابولهب با سخنان یاوه 
جلسه را از آمادگی انداخت و حضرت مهمانی دیگری تشکیل داد و بعد از 
صرف غذا, پیام رسالت خود را اعلام کرد. تنها کسی که پاسخ مثبت داد 
نوجوانی به نام علی علیه السلام بود که پیامبر فرمود: این برادر و وصی و 
خلیفه و وزیر من است که باید سخن او را گوش و از او اطاعت کنید.(2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله سه سال تبلیغ مخفیانه کرد تا اين آیه نازل 


شد : 


[- 10( تفسیر مجمع البیان. 
2 211) امالی شیخ طوسی, ص 581. 


ای آشکار کن و از مشرکین اعراض نما (و به آنان اعتماد نکن) همانا ما تو 
را از شر استهزاء کنندگان کفایت کردیم. 

پیامبر اسلام دعوت خود را در دامنه کوه صفا در کنار مسجدالحرام آشکار 
کرده و فرمود: اگر دعوت مرا بپذیرید حکومت و عزت دنیا و اخرت از 
شماست. ولی آنان مسخره کردند و تزد غموی حخضرت (ابوطالب) آشدند و 
شکایت کردند که محمد جوانان ما را فریب می دهد اگر خواهان پول و 
همسر و مقام است به او می دهیم. 


پیامبر به عموی خود گفت: سخن من پیام الهی است و من هرگز دست 


بردار نیستم. کفار از ابوطالب خواستند که محمد را تحویل انان دهد تا 
خداوند _به پیامبرش وعده داد که ما استهز| کنندگان را کفایت کردیم و 
مسخره انان اثری در کار تو ندارد. 

پیامبر اسلام در دعوت مردم به وحدت پیشگام بود و عقیده داشت اگر به 
تمام اهداف حق خود در مرحله اول دست نیافتیم از تلاش و دعوت برای 
رسیدن به بعضی از آنها خودداری نکنیم. باید به عقائد صحیح دیگران و 
مقدسات طرف مقابل تا آنجا که ممکن است احترام گذاشت و یکی از 


وان آشاس تاصن اک کی منم له ماسر عم وه احل کاب 
را به مشتر کات دعوت کند: 
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1- 212) سوره حجر آیه 94. 
2 213) شرح نهج البلاغه, ج 14, ص 54. 


«قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلم سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا له و لا 
نشرک ی ۱ ۱ 7۳ با 
مات کب است: جز خدا را نبرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم. 


دو نفر از سران مدینه به مکه آمدند و خدمت پیامبر رسیدند. حضرت آیات 
191 و. 1532 سهیه اتفال ,یرای آنان- تلاوت کرد. آن ده تفر. مسلمان 
شدند و تقاضای نماینده و مبلغ کردند و حضرت مصعب بن عمیر را 
همراهشان به مدینه فرستاد و این اغاز اسلام در مدینه بود. 


اگر به محتوای دو آیه فوق بنگریم می فهمیم که سیره تبلیغی پیامبر در 
آغاز دعوت بیان کلیاتی بود که هم با عقل و فطرت و وجدان سالم سازگار 
است و هم از مشتر کات ادیان آتسصان است. زیر در تورات» سفر خروج 
باب 30 همین محتوای دو آیه آمده است. آری در آغاز دعوت باید با ساده 


۳ مطالبی که هر وجدان و عقل و فطرتی می پسندد بیان شود. اما 
محتوای دو ابه سوره انفال چه بود؟ 


دوری از انواع فحشا و تصرف در مال یتیم و سفارش والدین و وفای به 


امروز افرادی دکترای برنامه ریزی درسی دارند. چه زیباست که سر 
سفره قران بنشینیم و ببینیم که خداوند در چه سالی چه فرمانی برای رشد 
و هدایت مردم را صادر کرد و شیوه تبلیغ و تعلیم را از وحی الهام 
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1- 214) سوره آل عمران, آیه 64. 


بگیریم. 


مثلا در روایات می خوانیم کودک را تا چه مدتی آزاد بگذارید و بعد از سه 
سال. اولین کلمه ای را که به او یاد می دهید چه باشد و پعد از گذشت 
مدنی دومین کلام چه باشد و همچنین برای بزرگسالان در آغاز دعوت چه 
بگوئید و در برابر طاغوت هائی مثل فرعون با چه سخن و ادبیات و 
اک آری, توجه به شرائط زمانی و مکانی و روانی و 
شان تدول. ها برای کار‌شتاسان ارشد ما هم رداتشناشی آموراشی. انشت: و 
هم 
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32- سیره عملی پیامبر 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره عملی پیامبر 


اولین اقدام حضرت در مدینه ساختن مسجد بود. مرکز عبادت, وحدت؛ 
مشورت و خدمت و قضاوت؛ تنصمیم گیری های کلان, محوریت مسجد و 
کعبه و سیس زمین را از زیر ان گسترش داد. 


در ساختن مسجد خود پیامبر کار می کرد و برای شرکت زنان مسلمان 
وقتی را تعیین کرده بود که به جای مردان, زنان کارگری کنند. و بدینوسیله 
همه در بنای مسجد شریک باشند. مسجدی که با ده پایه از ده تنه درخت 


یک تشیره عملی: دبکر, ظر خ برادری است: ۵ ها ابه دهم سور خخر ات را 
«ما المُوْمنون اوه قََصْلخوا ین أَحویَكم واتفواً ال لک ترحمون» 
همانا مقمنان با یکدیگر برادرند, پس میان برادران خود, (در صورت 


اختلاف و نزاع) صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا پروا کنید تا مورد رحمت 
قرار گیرید. 


این ] ند رابطه ی مقمنان با یکدیگر را همچون رابطه ی دو برادر دانسته 
که در این تعبیر نکاتی نهفته است, از جمله: 


الف : د ستی دو , ادر, بة یایدا است. 
و 9 بر اد ز و « ۳ 
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ب: دوستی دو برادر, متقابل است., نه یک سوبه. 

ج: دوستی دو برادر, بر اساس فطرت و طبیعت است. نه جاذبه های مادی 
و دنیوی. 

د: دو برادر در برابر بيگانه, یکانه اند وبازوی یکدیگر. 

۰: اصل و ریشه دو برادر یکی است. 

و: توجّه به برادری مایه گذشت و چشم پوشی است. 

ز: در شادی او شاد و در غم او غمگین است. 


امروزه برای اظهار علاقه, کلمات رفیق, دوست. هم شهری و هم وطن 
بکار می رود اما اسلام کلمه برادر را بکار برده که عمیق ترین واژه 


ست. 
در حدیث., دو برادر دینی به دو دست تشبیه شده اند که یکدیگر را 
شستشو می دهند.(1) 


در این آیه و آیة ی قبل. سه بار فرمان «اصلحوا» تکرار شده که نشانه ی 
توجه اسلام به برقراری صلح و دوستی میان افراد جامعه است. 


در آبه قبل فر مود: «فاصلحوا... و اقسطوا» به عدالت, صلح برقرار کنید و 
ی ام یه تفای ای و اهر رات ها دا 
را ار 
گردد. 


ص: 893 


21 تیا تسا در 319 


اخوت و برادری 


از امتیازات ت اسلام آن است که اصلاحات را از ريشه شروع می کند. مثلا 
می فرماید: «لِنْ العزه له جمیعا»(1) تمام عرّت برای خداست., چرا به 
خاطر کسب ک شم رام ابرم و آن) هی وهی با عم رها رد «أن له 
لاه خض‌ها 2 تمام قدرت ها از اوست.؛ چرا هر ساعتی دور یک نفر می 
چرخید !؟ در این آیه نیز می فرماید: همه ی مومنین با یکدیگر برادرند. بعد 
می فرماید: اکنون که همه برادر هستید, قهر و 


جدال چرا؟ همه با هم دوست باشید. 


بنابراین برای اصلاح رفتار فرد و جامعه باید مبنای فکری و اعتقادی آنان 
را اصلاح کرد. 


ِ 77 
ظره بز آذری واخقات هگا کرت این عاتص راز اشکانات اسلام است: 


در ضدر اسلام پیامیرصلی الله علیه واله به همراه هفقتصضد و چهل. نفر دز 
منطقه ی «نخیله» حضور داشتند که جبرئیل نازل شد و فرمود: خداوند 
میان فرشتگان عقد برادری بسته است, حضرت نیز میان اصحابش عقد 


ابوبکر با عمر. عثمان با عبدالژحمن. سلمان با ابوذر. طلحه با زبیر, 
مصعب با ابوایوب انصاری, حمزه با زیدبن حارثه, ابودرداء با بلال,. جعفر 
ص: 94 


1- 216) سوره یونس, آیه 65. 
2 217) سوره بقره, ایه 165. 


ام سلمه با صفیّه و شخص پیامبرصلی الله علیه وله با علی علیه السلام 
عقد اخوت بستند.(1) 


دز خنگ. اخده سامت اکرم ضلی آلله. غلية واله دستور داد وق نقرز از شهدا, 
به نام های عبدالله بن عمر و عمرین جموح را که میانشان برادری برقرار 
شده بود, در یک قبر دفن کنند.(2) 


برادری نسبی, روزی گسسته خواهد شد. «فلا آنساب بینهم»(3) ولی 
برادری دینی حثّی در قیامت پایدار است. «اخوانا علی سرّر متقایلین»(4) 


بکار رفته است. «وان کانوا اخوه رجالا و نساع»(5) 


دوستی و برادری باید تنها برای خدا باشد. اگر کسی با دیگری بخاطر دنیا 
دوست شود به به آنچه انتظار دارد نمی رسد و در قیامت نیز دشمن یکدیگر 
می شوند.(6) قرآن می فرماید: در قیامت. دوستان با هم دشمن می 
دنو خر معین. «الاخلاء نممند تعضهم للع و الا آلی‌فین۱3۱ 


آنچه مهم تر از گرفتن برادر است, حفظ برادری است. در روایات از 
کسانی که برادران دینی خود را رها می کنند به شدت انتقاد شده و 
هار دم است ک اک سراوران اد هفاضا ری وا ام ره 
آمد داشته باش. «صل من قطعک »(8) 
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1- 218) بحارالانوار ج 38, ص 335. 

2 219) شرح ابن الحدید. ج 14, ص 214 ؛ بحار, ج 20, ص 121. 
3- 220) سوره مومنون, آیه 101. 

4 221) سوره حجر, آیه 47. 

5- 222) سوره نساء آیه 176. 

6- 23( بحارالانوار, ۳ 74 ص‌‌ 1107 

7 224) سوره زخرف, آیه 67. 

8- 225) بحارالانوار. ج 78, ص 71. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مومن برادر مومن است. مانند یک جسد 
که اگر بخشی از آن بیمار گردد. همه ی بدن ناراحت است.(1) سعدی این 
حدیث را به شعر درآورده است: 


بنی آدم اعضای یک پیکرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی به درد آورد روزگار 
دگر عضوها را نماند قرار 

تو کز محنت دیگران بی غمی 
تباید که ناضت مد ادمت 
حقوق برادری 


سول دا صلی. اللب‌غایه وا له افرموو: مملعان بر بزادر مسامانشاسی 
حق دارد که هر یک باید ان حقوق را ادا کنند, از جمله: 


1- عفو و مهربانی به او. 2- پنهان کردن اسرار او. 3- جبران اشتباهات او. 
4- قبول عذر او. 5 - دفاع در برابر بدخواهان او. 6- خیرخواهی نسبت به 
او. 7- عمل به وعده هایی که به او داده. 8 - عیادت به هنگام بیماری او. 9- 
تشییع جنازه او. 10- پذیرفتن دعوت و هدیه ی او, 11- جزا دادن به هدایای 
او. 12- تشگر از خدمات او. 3[- - کوشش در یاری رسانی به او. 4 1- ۳ 
ناموس او. 15- برآوردن حاجت او. 16- واسطه گری برای حل مشکلاتش 
7 


پاسخ دهد. 18- به سخن وگفته ی او احترام گذارد. 19- هدیه ی او را خوب 
تهیه کند. 20- سوگندش را بپذیرد. 21- دوست او را دوست بدارد. 22- او 
را در حوادثت تنها نگذارد. 


ص: 96 


1- 226) کافی, جح 2, ص 133. 


3- هر چه را برای خود می خواهد برای او نیز بخواهد و...(1) 


پیامبراکرم ضلی الله. علیه واله: بعند. از تلاوت آیه «ابما المومنون اخوه» 
فرمودند: خون مسلمانان با هم برابر است و اگر یکی از آنان به کسی پناه 
یا امان داد, دیکران باید.به آن تعید. پایبند باشند. و همه در برایر دشمن 
مشترک, بسیج شوند. «و هم یذ علی من سواهم»(228) 


8 تفسیر تمونه, دیل آیه. 


ص: 97 


1- 227) بحارالانوار, ج 74 ص 236. 


33- سیره پیامبر در تقویت نظام دفاعی 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم > سیره پیامبر در تقویت نظام دفاعی 


‌‌ِ ل‌ ‌ ۳ سس و 0 
«وأدوا هم مّا اسْتطعثم من فوّو و من ژٌناط ال لحَبّل تزهنون یم عَذق له و 
کم ورین چن دون یذ لوغ ال تلهم و تنفقوا من شَی ء 


1 
۲ 


برای نف مقابله با) دشمنان. هرچه می توانید از نیرو و از اسبان 
سواری فراهم کنید تا دشمن خدا و دشمن خودتان و نیز (دشمنانی) غیر از 
اینان, که شما انان را نمی شناسید, ولی خداوند انها را می شناسد, به 
را و وا مه 
انفاق کنید. پاداش کامل آن به شما می رسد و به شما ستم نخواهد شد. 


یمن اسلحه جدیدی ساخته شده شخصی را برای تهیه ان به یمن فرستاد. پا 
برای آمادگی امت مسابقات اسب سواری و تیراندازی به راه می انداخت 
مسلمانان باید از هر جهت و هرچه در توان دارند بکار گیرند و همچنین 
دولت اسلامی باید حداکثر توان خود را در تامین بودجه و تجهیزات برای 
دفاع از خود و ترساندن دشمنان خدا و خود بکار گیرد. 

مسلمانان باید دوره های رزمی را دیده باشند و پیشر فته ترین 


ص: 99 


امکانات را برای خود تهیه کنند و تمام توان سیاسی. نظامی. تبلیغی و 
تدارکاتی را برای ایجاد رعب و ترس در دل بدخواهان داشته باشند تا انجا 
که در حدیث می خوانیم موی سر و صورت خود را رنگ بزنید تا دشمن 
نگوید ارتش اسلام پیر هستند. 

آری همه جا گفتگو و مذاکره کارساز و مفید نیست. برای ارهاب دشمنان 
حتی آموزش نظامی برای زنان کارساز است. تجهیزات و آمادگی مقابله با 
دشمن باید در حدی باشد که دشمن جرات حمله نداشته باشد. 


وحجدت و یکپارچگی هم نوعی قدرت است که باید فراهم آوزد: زیرا با 
وجود تفر قه, نه مسلمانان قدرت دارند و نه دشمن ترس به خود راه می 
دهد. 


در نگاه اسلام همه مسلمانان سرباز بوده و بسیج مردمی ضروری است. 


برای ترساندن دشمن هم نیرو لازم است «من قوه» و هم تجهیزات. «من 


رباط الخیل» 
باید بدانیم همه دشمنان ما شناخته شده نیستند و برخی همچون آتش زیر 
خاکستر منتظر فرصتی هستند چنانکه خداوند می فرماید: «لا تعلمونهم الله 
برای مقابله با دشمنان ناشناخته اینده نیز پیش بینی کنیم. 

پشتیبانی های مالی را در جبهه دست کم نگیریم. نه تنها پشتیبانی 


ص: 99 


مالی بلکه هر نوع پشتیبانی آبرویی, اطلاعاتی, فرهنگی, تبلیغی و... لازم 
است. چنان که ابه «و ما تنفقو| من شی ۶» مطلق بوده و شامل همه 
موارد می شود. 


ناگفته پیداست که باید تمام این آماذفی ها و انفاق ها و تلاش ها در راه 
خدا باشد «فی سبیل الله» نه برای خودنمایی, ریاکاری. فشار دولت با 


در پایان ایه 0 سوره انفال می خوانیم: فایده این کمک های همه جانبه و 
بسیج مردمی و آمادگی رزمی و تجهیزات کامل و حمایت های حکومتی به 
تظلمون» زیرا در سایه قدرت و عزت و استقلال وضع اقتصادی خودتان 


4- پیامبر و رزمندگان 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم ۳ پیامبر و ومد حان 


از آنجایی که جهاد و مبارزه با دشمن کار بسیار سختی است, از طرف 
مردم نیاز به ایمان و صبر و آگاهی و از طرف رهبر نیاز به تبلیغ و تشویق 


«یا ایها النبی حرض المومنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون 
یغلبوا مائتین و این یکن منکم مائه یغلبوا الفا من الذین کفروا بائهم قوم لا 
یفقهون»(1) 


ای پیامبر ! مقمنان را بر پیکار (با کفار) تشویق کن, اگر بیست نفر از شما 
یدای باشتهه رخوست فد وس ی ند عم ار در از تما 


ص: 90 


1- 229) سوره انفال, آیه 65. 


مقاوم باشند, بر ظزار نقد. از کافران. غليه: می. بابتده. زیدا آنان کرخففی 
هستند که (آثار ایمان را) نمی فهمند. 

در صدر اسلام به خاطر همین روحیه ایمان و صبر و آگاهی و تشویق های 
پیامبن: در هیچ جنگی موازنه آماری در کار نبود. 

در جنگ بدر 313 نفر در برابر 1000 نفره در جنگ احد 700 نفر در مقابل 
0 نفر, در خندق 3000 نفر در مقابل 10000 نفر, و در موته 10000 
نفر در مقابل صد هزار نفر قرار گرفتند. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به امر خداوند که فرمود: «یا ایها النبی 
حژْض المومنین علی القتال» مومنان را بر جهاد تشویق می کرد. خداوند 
وعده داده بود که بیست موّمن صبور بر دویست نفر «عشرون صابرون 
یغلبو| ماتین» و صد نفر بر هزار نفر پیروز می شوند. «ماه یغلبوا الفا» 


خداوند با اینگونه وعده های نصرت. مسلمانان را یاری نمود. البته در این 
آیه که وعده پیروزی در آن آمده است؛ سه کلمه به چشم 


می خورد که رمز پیروزی است: 


کلمه «مومنین» و «صابرون» درباره مسلمانان و کلمه «لا یفقهون» در 
مورد کفار آمده است که لا زمه آن فهم عمیق داشتن مسلمانان است. 


بنابراین مسلمانان به شرطی پیروز می شوند که دارای ایمان. صبر و 
اگاهی عمیق باشند. 


ناگفته نماند که در آیه بعد می خوانیم: چون خداوند در شما ضعف دید, بر 
شما تخفیف داد. «الاان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا»(1) 


ص: 91 


1- 230) سوره انفال, آیه 66. 


گرچه جمعیت شما زیاد است ولی چون روحیه شما تنزل پیدا کرده است و 
این ضعف اراده توان رزمی شما را از ده برابر به دو برابر کاهش داده 
است. ولی باز هم به خاطر ایمان باید دو برابر کافران قدرت داشته باشید. 
لااقل صد نفر بر دویست نفر باید پیروز باشید. «ماه صابره یغلبوا 


مأتین» و هزار نفر بر دو هزار نفر باید غالب و پیروز شوید. «الف یغلبوا 


الفین». 


آری در مدیریت گاهی باید به دلیل تغییر شرایط و روحیه مخاطب آئین 


نامه تغییر یاید و این تغییر قانون که بر اثر کاهش يا افزایش ایمان است 
به دست خداوند است «خفف الله عنکم» 


5- امان دادن به دشمن 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم دا امان دادن به دشمن 


در سال هشتم هجری پیامبر اسلام صلی الله علیه واله ارتشی از مدینه 
بسیج نمود و مکه را فتح کرد. بت ها را درهم کوبید, اما سخت ترین 
دشمنان خود را عفو نمود. حتی زن کافری را که با تهیه غذای مسموم, 
توطئه قتل رسول خداصلی الله علیه واله را چیده بود بخشید. 


یکی از سران بت پرست به نام صفوان که از قبیله بنی امیه بود به شهر 
جذه که در چند فرسخی مکه است فرار کرد. برخی نزد رسول خدا امدند 
و برای او امان نامه ای درخواست کردند, پیامبر صلی الله علیه وأله 
عمامه خود را برای او فرستاد تا با اين نشانه در امان باشد و به مکه وارد 
شود. صفوان از جذه برگشت و خدمت پیامبر صلی الله علیه واله رسید و 
گفت: دو ماه به من مهلت دهید تا فکر کنم. پیامبر چهار ماه به او 


مهلت داد. صفوان که 
ص: 92 


در بعضی آمد و رفت ها همراه و در کنار رسول خدا صلی الله علیه وله 
قرار می گرفت جذب این مکتب و رهبر شد و با اختیار اسلام را پذیرفت. 


در آیه ششم سوره توبه درباره امان دادن به دشمن و پناهندگی او سخن 
دادن مطرح است که نقل ان در اینجا ضروربتی ندارد. 


6- سیره پیامبر (ص) در پذیرش صلح 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره پیامبر (ص) در پذیرش صلح 


پیامبر اسلام. ضلی, الله علیه واله. او ظرف. خداوند هامور ند که آکر 
دسفنان. به له مایل:«داشتد او مر تمایل خشان بدهی. حون ان خزعیا 
للسْلم فاجنح لها»(1) 


اسلام جنگ طلب نیست و از قدرت خود سوء استفاده نمی کند و از 
پیشنهاد صلح استقبال می کند, ولی باید مسلمانان در مرحله ای از قدرت 
باشند که پیشنهاد صلح از سوی دشمن باشد «و ان جنحوا. ۰» و قبول يا رد 
پیشنهاد از اختیارات رهبر است نه مردم. «فاجنح» ولی چون احتمال می 
رود که پیشنهاد د صلح صادقانه نباشد, نیاز به توکل بر خداست «و توکل علی 
الله» همان گونه که حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر 


می نویسد: «لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک و لکن الحذر الحذر من 
عدوک بعد صلحه فان العدو ریما قارب لیتغقل» صلح پیشنهادی دشمن را 
رد نکن؛ ولی پس از صلح هوشیار و از نیرنگ دشمن بر حذر باش زیرا 
گاهی نزدیکی دشمن برای غافل گیر کردن است. 


ص: 93 


1- 231) سوره انفال, آیه 61. 


سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره مدیریتی پیامبر 


از آنجا که فرمان خدا بر آن است که امانت ها را به اهلش رد کنیم و هر 
گاه بین مردم حکم می کنیم به عدالت حکم کنیم(1) و به گفته 
اراس دراه شصم قوه انا که حصوانت ها نی اجه لو 
است که بر گردن انسانها قرار می گیرد, سیره پیامبر اين بود که هر 
تا ان اه 


و اگر گاهی مسئولیتی را به فردی می سپرد و خداوند به او وحی می کرد 
کت. ای اهل این کار.نیسجم مسئولیت را از او یمن من کرفت. .لیر 
مسئولیت خواندن سور ه برائت بر مردم مکه که در آغاز پیامبر این 
مسئولیت را به ابوبکر داد (شاید انتخاب ابوبکر به دلیل آن بود که او 
ره ی و ی ات ساسا مت اما هی ام وک 
رسید جبرئیل از سوی خداوند پیام آورد که تلاوت آیات برائت را (که سبب 
قلع و قمع 


شدن مشرکین است) باید کسی انجام دهد که از خاندان پیامیر باشد. 
پیامبر حضرت علی علیه السلام را مأمور اين کار کرد و آن حضرت آیات را 
در وراه از نکر کرت و مس که رتست ان وان ۱۱ 


در روایات ادای امانات به صاحبش (از جمله سپردن مسئولیت ها به افراد 
لایق) نشانه اسلام واقعی است. ۰ و به ما گفته اند نه به زیادی 


ص: 94 
1- 232) سوره نساء آیه 58 . 


2 اد یدح عرص 212 2 فستیر اسان یرت وه 


نماز و روزه و حح. ..و ناله های شب نگاه کنید و نه به طول رکوع و 
سجود... بلکه به صداقت گفتار و ادای امانت افراد بنگرید. 


سوء قصدی يا نور چشمی و پارتی بازی و رابطه گری و سیاسی کاری 
و...در کار نباشد و افرادی را مسئول اموری قرار دهد خداوند طبق وعده 
ای که در سوره محشد آیه 2 داده است بدی هایشان را جبران و امورشان 
را اصلاح می کند. 


امروز , بعضی مدیریت را تنها سابقه, تخصص و موفقیت را د شتن امکانات 
و نیروها و اطاعت مردم را از طریق تهدید پا تطمیع می دانند. اما سیره 
پیامبرصلی الله علیه واله در مدیریت: اخلاق. نرمی. دوری از درشت 


جذب عظمت او می شدند که سرهای آنها تکان نمی خورد. گویا روی 
سرهایشان پرنده ای نشسته که اگر تکان بخورند این پرنده می پرد. 


این نوع عزت الهی که در آثر تقوی حاصل می شود با عزت هایی که ما از 
راه دفتر و ماشین و بودجه و امکانات بدست می اوریم تفاوت زیادی دارد. 


قرآن می فرماید: محبوبیت و دوستی را خداوند در سایه ایمان و عمل 
صالح به افراد می دهد (نه چیز دیگر)(1) 


ص: 95 


1- 234) سوره مریم, آیه 96. 


پیامبرصلی الله علیه وآله می فرماید: هر کس از خدا بترسد خدا همه چیز 


را از او بترساند و هر کس از خداوند نثر سد خدا| او را از هر چیزی 
بترساند.(1) 


در مدیریت اسلامی عزت در طاعت الهی و ذلت در معصیت الهی است. 
(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: هر کس خودش را پیشوای 
مردم قرار می دهد باید قبل از دیگران به تعلیم خویش بپردازد و قبل از 
بیان با عمل و سیره خود مردم را ارشاد کند.(3) 


خداوند در سور آل عمران درباره نرم خویی پیامبر سخن گفته و می 
فرماید: اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از اطرافت پراکنده می شدند. 
(4) 


قرآن می فرماید: ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.(5) 


قران من فرماند: سامتر در غم شما ستریک: است: .رتج های شما بر اه 
سخت است, بر هدایت شما اصرار دارد, سبت به اهل ایمان رئوف و9 


سوز پیامبر تا آنجا بود که بخاطر ایمان نیاوردن گروهی گویا می خواست 
جانش را از دست بدهد. «لعلک باخع نفسک الا یکون موْمنین»(7) 


و پیامبر می فرمود: به اهل زمین رحم کنید تا اهل آسمانها 
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1- 235) امالی شیخ طوسی, ج 1. ص 139. 

2 236) بحارالانوار, 78, ص 192. 

3- 237) نهج البلاغه, حکمت 73. 

4 238) سوره آل عمران, آیه 159. 

5- 239) سوره انبیاء آیه 107. 

6- 240) سوره توبه, آیه 128. 

7- 241) سوره شعراء آیه 3 ! سوره کهف, آیه 6. 


به شما رحم کنند «ارحمّوا من فی | ارت برجم کم من فی السماء»(1) 


در فتجح مکه پیامبر اعظم همه مخالفین خود را بخشید و فرمود: من هم 
هثل بر آدرم پوس می کویم که امروز ملامتی بر شما نیست. 


در رهبری و مدیریت اولین نیاز سعه صدر است که خداوند به مآمبونتن آن 
را عطا فرمود. «الم نشرح لک صدرک» 


بدون سعه صدر انسان گرفتار هیجاناتی می شود که نمی تواند دین خود 
را حفظ کند و کسی که حاکم بر خود نباشد نباید حاکم بر دیگران باشد. 
حتی در میان فقهاء کسانی که توان حفظ خود را دارند و مخالف هوای 
نفس خود هستند حق مرجعیت دارند.(2) 

پیاهتر اکرم ضلی الله.علیه واله اباذر را بسیار دوست: داشت ولی. به 
فرمود: من ترا ضعیف می دانم تو حتی بر دو نفر حق حکومت نداری. 

برای سوار ماشین شدنشان باید افراد دوره ببینند که اقای مدیر از کجا 
سوار شود با چه نوع وسیله ای؟ با چند نفر هیئثت همراه با چه لباس و 
آدبیاتی. هت آها. یره بيامیر آکرم ضلی الله غلیه. واله. که از قران الهام 


گرفته آن است که نه تنها حضرنش بلکه هیچ بشری بخاطر آنکه به مقام 
پیامبری رسیده و به او حکمت و کتاب عطا شده, حق ندارد مردم را برده 


کفد بداتوب ها کان. لفن. ان تفه الله الکتات, +العکم و آلنوه بقل 
للناس کونوا 


ص: 97 
221 مورک الفا رخ ور ی ط. 


2- 243) و اشا من کار من الفتهاءحافطا تدیفه ضایا اه سخالنا آیداه 
فللعوام ان لدم بحارالانوار, ۳ 2 ص‌‌ 99 


عبادً لی»(1) 


آری مدیر حق ندارد اطاعت از خود را اطاعت خدا| و تخلف از خودش را 
معصیت خدا بداند. زیرا فرمان بری از مخلوق به قیمت گناه خالق جائز 
نیست, اطاعت بی چون و چرا تنها برای کسانی است که يا معصوم باشند 


و یا فقهاء و اسلام شناسان عمیق و عادلی باشند که هوسها و طاغوت ها و 
محیطها انان را نلرزاند. 


هی ی ی 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » گرفتن اسیر و رفتار با اسراء 


در طول تاریخ در جنگها افرادی اسیر می شوند, های موجودی که 
برای این افراد هست به طور ساده بررسی می 


1- همه را یک سره آزاد کنیم؛ این سبب می شود که جنگجو و مخالف 
شمشیر بدست آزاد شدم. دوبازه اسلحه. به دسته کیرد و بهه راغ 


خی اید. 


2 همه رآ یک سر بکشيم این شوه با رجمسته و رافت, وه استفاده از 
قابلیت ها منافات دارد. 


3- همه را یکجا در اردوگاه ها پناه دهیم؛ ؛ در این شیوه برای اسرا| رشد و 
تغییری نخواهد بود و هزینه سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت. 


4- اتصار سا مسا سین بت وه ؛ تا از یک سو هزینه آنان در 
مسلمین تقسیم شود و بر دوش دولت نباشد و از سوی دیگر 


ص: 99 


1- 244) سوره آل عمران, آیه 79. 


رفتار و گفتار و عقائد مسلمین تدریجاً به آنان منتقل شود و با سفارشات 
اشلافی با آنان ففار ان وراد رآهی کستا شوه با کم کم اراد 
شوند و استعدادهای نهفته آنان شکوفا و منشاً خیر و برکات شوند 9 
عندالل حم با پرداخت ول فزمحه وی الته این اضر عد ار یت یی 


است و 


هیچ کس حق ندارد قبل از غلبه کامل در منطقه و استقرار پایگاه اسیر 
بگیرد. زیرا اگر فکر اسیر گرفتن و به پول رسیدن آن در رزمندگان پیدا 
شود آنان به جای محکم کردن پایگاه, به سراغ جمع غنائم و اسیر گرفتن و 
فروش آنان افتاده و هنوز استف او نيافته, روحیه ذنیا کزان سبب رز 

آنان خواهد شد. 


به سراغ آیه 67 سوره انفال می رویم: «ما کان لنبی ان یکون له آسری» 
هیچ نبا مبر ی خق. اسیر گرفتن ندازد‌مکر بسن از انکه مهو فعیدنت تتبیت شود: 


آری, هدف از ج: جنگ و جهاد در اسلام یا دفاع است يا دفع فتنه و آزاد کردن 
استعدادها و سوق دادن مردم به سوی خدا و راه خدا و هرگز هدف از 
جهاد., دنیاگرائی و جمع غنائم یا استثمار و کشور گشایی و قدرت نمائی و به 
بردگی کشاندن نیست. 


پیامبر اسلام زمانی که حضرت علی علیه السلام را برای اعلام برائت از 
مشرکین اه ی وا بر سرام اد سل ات فرعود: 
هگن شون آن که رش کی روا روک شام اسارت کته 


ص: 99 


حضرت علی علیه السلام فرمود: هرکس بدون جراحت شدید تن به 
اسارت دهد. از پول بیت المال فدیه او داده نخواهد شد. و اگر خانواده اش 


اين بود سفارش پیامبر با مسلمانان که حتی المقدور و بخاطر ترس و یا 


ای یا سا 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره پیامبر (ص) با اسراء 


پیامبر از طرف خداوند مأمور بود شخصا با اسیران گفتگو کند و آنان را 
ارشاد و تبلیغ نموده و به آنان امید بدهد. «یا ایها الثبی قل لمن فی ایدیکم 
من الاسری»(2) 


گفتگوی مستقیم بالاترین شخصیت با اسیر کافر محارب. بالاترین عنایت 
اسلام و رسول خدا| به اسیران است. 


اما محتوای گفتگو چه باشد؟ 


باشد که ای اسیران, اگر خداوند در دلهای شما خیری بداند (و شما روحیه 
لجاجت و کینه نداشته باشید و زمینه رشد و سعادت داشته باشید) بهتر از 
آنچه از شما گرفته به شما خواهد داد. (اگر امروز آزادی شما گرفته شده, 
در اینده مسلمان خواهید شد.) به علاوه 


ص: 100 


1- 245) کافی, ج 5, ص 34. به نقل از میزان الحکمه. 
2- 246) سوره انفال, ایه 70. 


کتاها نان زا می خن نان بعلم الاهفی فلکم ترا و کم خیرا سنا اخه 
منکم و یغفر 
لکم» 


راستی اسلام چه مکتبی است که حتی شرکت در جنگ بر ضد پیامبر مانع 

توبه و برگشت و دریافت مغفرت الهی نیست. به اسراء می گوید 

0 

اسلام چه مکتبی است که دختر پیامبرش لحظه افطار غذای مورد نیاز خود 
به مسکین و یتیم و اسیر می دهد.«و یطعمون الطعام علی حبه»(1) 

از ضربت خوردن و دستگیری قاتل. سفارش ان جنایتکار را می کند و می 

فرماید: «احبسوا هذا الاسیر» این قاتل اسیر را حبس کنید, «اطعموه» او 

را غذا دهید, «و اسقوه» به او نوشیدنی دهید و در اسارت با او خوش 

رفتاری کنید. «احسنوا اسارته»(248) 

8 میزان الحکمه. 


ص: 101 


1- 247) سوره انسان, آیه 8. 


410 سیره پیامبر با مخالفان 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره پیامبر با مخالفان 


طبق فرمان خدا که دستور می دهد: «وان جنحوا للسلم فاجنح لها»(1) - 
اکر مخالفان تمایل به ضله نشان دادتد نو. نیز دست. انها را عقب نزن و 
تمایل نشان نده - رفتار پیامبر با مخالفان. بر همین اساس بود. البته در 
سوره انفال آیه 59 میر خوانیم: هرگاه از توطئه دشمن و نداشتن حسن 
بت ای دور فا با اعلام فنلی: شمان را اف کن انم فران ات 
که می فرماید: بهود و نصارا را در مسائلی که مورد توافق هر دو 


دسته است به وحدت و همکاری دعوت کن: 

«قل يا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم»(2) 

به اهل کتاب بگو: بيایید در محور توحید و مبارزه با شرک و طاغوت زدایی 
با هم توافق داشته باشیم. اری, وحدت در توحید و نفی شرک در مکتب 
اسلام ارزش دارد. 

در آیه ای دیگر می فرماید: از شرکت در مجالس مخالفان که در بحت 
ا س توی ‏ تادای طفت رورا 
عوض نمایند: «واذا رایت الذین یخوضون فی ایاتنا فاعرض عنهم حتی 
یخوضوا فی حدیث غیره»(3) 

پیامبررصلی الله علیه وآله سخنان مخالفان را چنان گوش می داد که خیال 
می کردند 

ص: 102 


1- 249) سوره انفال, آیه 61. 


2- 25۵0) سوره آل عمران ۳۹ 03 
و 2 نورد آتخامه آبه 67 


پاشیر ضلن. الله-غلیه وله زود اور و متراباگوش ات «وعولین هر 
آذن»(1) ولی.دوعمل, .هر نز فحت: تاتیر. کفته: ها و سه کتد‌های, آنها قرار نمی 
گرفت. 


ساسا ار شیم نع اانات مات ای استا ی کر 
تعلیم تیراندازی را حتی برای نوجوانان لازم می دانست و برد و باخت را در 
اين زمینه جایز می شمرد و می فرمود: به خاطر یک تیری که به سوی 
دشمن خدا رها می شود هم سازنده آن و هم رها کننده ان و هم کسی که 
آن را خرنده ه ذر اختیان شنرباز اشلام فرار داده انست/ نه بهشت مین روند: 


هنگام چنگ تبوک. منافقان در یک خانه تیمی مشغول توطئه بودند پیامبر که 
دید در این لحظه حساس دشمن چنین طرحی می ریزد دستور داد خانه را 
بر سر این منافقان خراب کردند(2) و پیامبر نسبت به زنده انان با شدات 
رفتار کرد «واغلظ علیهم» و به مرده منافقان نماز نمی خواند. «لا تصل 
علی احد منهم مات ابدا»(3) 


سستی و بی تفاوتی در قاطعیت ی او راهی نداشت. ابولهب عموی 
پیامبر بود. اما سوره «تبّت» با لحن تندی درباره او تازل شده ارق: دست 
کارشکن باید قطع شود گرچه عموی پیامبر باشد. در اين زمینه فرمان 


صریح در قران امده که پیامبر و مومنان حق‌ استغفار برای 
ص: 103 


1- 252) سوره توبه, آیه 61. 

2- 253) البته این خراب: کردن خانه به. فرمان: شخص بیامتر بود و این 
اشتت که دنه ۵ کین اساا کت باید زیر نظر حاکم اسلامی باشد 4 
عمل خودسرانه ای محکوم است ددعت کنند. 

3- 254) سوره توبه, آیه 84. 


مشرکان ندارند گرچه این مشرکان از بستگان آنها باشند: «ما کان للنبیث 
والذین آمنوا آن پستغففروا للمشرکین و لو کانوا اولی قربی»(1) 


در آیات متعذدی خداوند پیامبرش را دلداری می دهد که مبادا تلاش و 
توطثه دشمن در اراده تو اثر بگذارد, تو از آزار آنها خشم بیونشن. و بر خدا 
توکل : 


«و دع آذاهم و توکل علی اللّه»(2) 

و هرگز غم مخور و از مکر و حیله آنها به خود سخت نگیر: 
«ولاتحزن علیهم ولاتک فی ضیق مما یمکرون»(3) 

ما از تمام نقشه های سرژی و علنی دشمنان تو آگاهیم: 
«اتا نعلم ما یسژون و مایعلنون»(4) 

وظیفه تو صبر و تسبیح خداست: 


«فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل 
الغروب»(ظ) 


روزی یکی از دشمنان رسول خدا بر حضرتش وارد شد و به جای «السّلام 
علیک» گفت: «السام علیک» یعنی مرگ بر تو, و با کمال جسارت این کلمه 
را چند مرتبه تکرار کرد, ولی پیامبر با داشتن قدرت انتقام تنها با کلمه «و 
علیک» به او پاسخ دادند. بعضی از حاضران که خیلی ناراحت شده بودند به 
زتصو لخد حلی, الله علبه وله غر ض کردندء را 
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1- 255) سوره توبه, آیه 113. 
2 256) سوره احزاب, آیه 48. 
3- 257) سوره نحل, آیه 127. 
4 258) سوره یس, آیه 76. 
5- 259) سوره ق, آیه 39. 


جواب این همه توهین او را ندادی؟ ! پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: با 
همان کلمه 


«علیی», آنچه می گویی بر تو است, ۳ جواب دادم.(1) 
مخالفان اسلام در قالب کوج های متفاوتی هستند . 


با سا سوم 


گزوهی فر آثرطلیغات و شانعه ساوی ها اققال شجوران: 

گروهی به خاطر حفظ منافع خود مخالفت کرده و از راه و مرام انحرافی 
خود دست بر نمی دارند. 

گروهی از ترس ابرقدرت ها به اسلام و مسلمانان نمی پیوندند. 

گروهی در شک و تردیدند و پا جلو نمی گذارند. 


گروهی یک روز پیمان می بندند و روز بعد, به خاطر رسیدن به منافع یا 
قرار از خرر آن دا ذیر با می کذازنه. 


گروهی شمشیر از رو بسته با قصد براندازی به اسلام و مسلمین حمله 
ور می شوند و هنگام حمله با افراد پشت جبهه قراردادهایی دارند که آنان 
را حمایت کنند و هجوم آنان برنامه ریزی شده و دارای عقبه های نظامی و 
سیاسی و اقتصادی و غیره می باشد. 


گروهی خائن و توطثه گرند و از شواهد و قرائن ثابت می شود که از روز 
اول ایمانشان صحنه سازی بوده است. 


اسلام برای هر گروه خکضی دارد و لذ| در آیات و روایات دستورات 
متفأوتی به چشم می خورد که بر عهده فقهای عادل 


ص: 10 


1 260) کافی, ج 2, ص 5 . 


در اینجا چند نمونه از تعابیر قرآن را بیان می کنیم: 

اف اف اس ی الا ی ای ی وه 
خیال خود اطلاع رسانی می کردند و خیال می کردند پیامبر صلی الله علیه 
واله تمام گفتار آنان را می پذیرد و می گفتند پیامبر سراسر گوش است. 
این گروه بیش از این کاری نداشتند. قرآن درباره آنانصی فرقاید اگرچه 


آنان:فی کین تور شین ابا کوتننی: به آنان بگو گوش دادن من به سخنان 
شما برای شما بهتر است. «یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم» 


اما گروهی علاوه بر گفتگو با پیامبر با جلسات خود دیگران را نیز منحرف 
صیت: کنتد و آنان را از راه خدا| باز می دارند, حساب این گروه سخت نر 
است. 


گروه سوم برای خود پایگاه می سازند و مسجد ضرار برپا می کنند تا به 
نام مسجد در انجا جمع شده و به افکار و تلاش های خود سروسامان دهند 
و برای اغفال مردم حتی از رسول خدا دعوت می کنند تا با اقامه نماز 
جماعت مسجد را افتتاح نماید. 


با اين گروهی که در دل امت اسلامی پایگاه بنا می کنند برخورد انقلابی 
شده و به دست پیامبر و مسلمانان مسجدشان خراب می شود. 


کروفی هر بای تیمان -خوو وا مت تین خواوند آنها زاف اوه 
ص: 1006 


سوره انفال بدترین جنبنده «شر الذواب» و در ات 56 افراد بی تقوا می 
نامد. 


اما گروهی که با حمایت افراد پشت جبهه به قصد براندازی توطئه می 
کنتد قران می فرماید؛: اق پیامبر هرگاه در جنگ , به آنان دست یافتی, (با 
برخوردهای قاطع) افراد پشت جبهه آنان را بش فقوت افکن چنان آنان را 
سرکوب کنید که حامیان پشت پرده و نیروهای پشت جبهه انان به وحشت 
ها را تا ما فا ها 
برخورد شود که مایه عبرت رده های بعدی باشد. «فاما تثقفنهم فی الحرب 


فشرد بهم من خلفهم لعلهم ند و111 


اما نسبت به گروهی که طبق شواهد قصد خیانت دارند قرآن مي فرماید: 
که ید گمشان ر اجه ضوع آنان باندای زو انا لفه کن با به.انان اغلام 
کن که همانند خودشان عمل خواهی کرد. 


آری, در مسائل مهم نظامی و اجتماعی نباید مسلمانان منتظر وقوع 
ها ها انا 
دهند. «و اما تخافنْ من قوم خیانه»(2) 


بنابراین لغو قرارداد از روی مقابله به مثل عادلانه است و پایبندی به 

تعهدات و معاهدات تا زمانی است که بیم توطئه نباشد وگرنه اعلام 
اه فاص اه ۱ ی و 
باید ابتکار عمل داشته باشند تا کفار نتوانند با یک قرارداد مصنوعی و 
خیانت مرموزی ضربه به نظام اسلامی بزنند. 


صن: 107 


1- 261) سوره انفال, آیه 57. 
2 262) سوره انفال, آیه 58. 


مرض و عمق ان به متخصصینی جدی و دلسوز و شجاع و عادل و باتجربه و 
یا اه ار ها ی ی 
برخوردار است عمل نماید. 


یک نفر یهودی چند دیناری از رسول خداصلی الله علیه وآله طلب داشت و 
مطالبه کرد. حضرت فرمود: الان ندارم. بهودی گفت: نمی گذارم از این 
مکان حرکت کنی و حضرت را نگاه داشت. ظهر شد و حضرت نماز ظهر را 
کنار کوچه خواندند. عصر شد, مغرب و عشا شد. نمازشان را خواندند تا 
صبح روز دیگر حضرت را نگاه داشت و نماز صبح را نیز در کنار کوچه 
خواندند. مسلمانان عصبانی شدند و با نگاهی تند یهودی را تهدید و زمزمه 


می کردند: «یحبسک بهودی»(263) آیا یک بهودی تو را حبس و بازداشت 
کرده است؟ ! پیامبر آنان زا از این برخورد بازداشت و فرمود: حق با یهودی 


است. بهرحال یهودی صبح مسلمان شد و گفت: من از تورات درباره حلم 
تو مطالبی یافته بودم که امتحان کردم درست در آمد و تو همان پیامبر 
موعودی. 


ص: 109 


سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره پیامبر با مشرکان 


ان آز سای الک ی یضرا سید کر ارام میت 
ها بگذارد و یا مهلت یکساله برای ادامه بت پرستی به انان بدهد و پیامبر 
نزدیک بود اندکی تمایل نشان دهد که با هشدار خداوند روبرو شند. 


قرآن می فرماید: بسا نزدیک بود که تو را از آنچه به تو وحی کردیم غافل 
کتتد تا جیر دیخری. یز از خی را به ما نسبت دهی و آنگاه تو را دوست 
خود بگیرند. «و اذا لاتخذوک خلیلا» و اگر ما تو را استوار نکرده بودیم 
نزدیک نود آندکی, .یه آنان تمایل کنی. 0 الیهم شیثاً قلیلا» (ولی بدان 
که) اگر اندکی کو تن می آمدی دو برایر سایر منحرفان در دنیا و آخرت 
عذابت می کردیم.(264) 


کفار برای جذب بالاترین مقام نیز طرح و برنامه دارند. 

از 1 و کنات 0 دار ۳ در 2 0 ِ 1۴ 
حفظ می کند و اگر لطف و حفظ او نباشد برای عصمت پیامبران هم 
ضمانتی در کار ن تیست . 

انبیاء باید قاطع و نفوذناپذیر باشند. 

انحراف گرچه اندک باشد از کسی مانند پیامبر قابل بخشش نیست. 


ص: 109 


خداوند هم لطف دارد و هم قهر و کیفر انحراف شخصی مثل پیامبر. دو 
برابر کیفر افراد عادی در دنیا و آخرت است و تمایل ۳ 
شدن از نصرت های الهی برای هميشه است. «ثم لا تجد لک علینا 
نصیر ا»(1) 


قران می فرماید: ای پیامبر هرگز بهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد 
مگر انکه (به طور کلی و یکسره از راه خود دست برداری و( از ائّين انان 
پیروی کنی.(2) گرچه انان خواهان سازش با تو هستند: «ودوا لو تدهن 
فیدهنون»(3) اما تو در سیره و راه خود لحظه ای از کفار و منافقان پیروی 
نکن و به ازارشان اعتنا نکن و بر خدا توکل کن که خداوند برای وکالت 
کافی است.(268) 


0269 سوره احزاب, آیه 9 
ص: 110 
1- 265) سوره اسراء آیه 75. 


2 266) سوره بقره, آیه 120. 
3- 267) سوره قلم, آیه 9. 


سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » برخورد با منافقان 


ای پیامبر (گرچه سیره تو. آن است که در تشییع جنازه و دفن مسلمانان 
حاضر می شوی لکن حساب مسلمان نماهای منافق از تیگرآن جداست). 
بر مرده هیچ یک از انان نماز مگزار و بر قبر انان حاضر مشو.(1) 


آری با منافقان مبارزه منفی کنید. از اهرم نماز برای تشویق و تنبیه 
استفاده کنید. جنازه منافقان نیز باید تحقیر شود. 


البته برخورد انقلابی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در مورد منافقان 
قسم خورده است اآنان که نه به اشک ریختنشان می شود اعتماد کرد و 
«اکله الذئب»(2) 


نه به سوگندشان می توان اعتماد کرد که سوگند آنان سپری برای 
خلافکاری انهاست. «اتخذوا ایمانهم جنه»(3) 


تیه فارتان مب قوان اعتهاد کرد که اس وی زا که سا مرش ند 
تعجب می اندازد. «یعجبک قوله»(4) 


نه به نمازشان که در حال کسالت است «و هم کسالی» نه به زکات 
ص: 111 

1- 269) سوره توبه, آیه 84. 

2- 0/0( سوره یوسف؛ ایه 14 


3- 271) سوره مجادله, آیه 16. 
4 272) سوره بقره, ایه 2004. 


دادنشان که با کراهت است. «کارهون»(1) 


و نف مک سا ختقفان فایل. فیول. است:: زرا که خسته راز آست: 
منافقان در مدینه به بهانه دوری راه در مقابل مسجد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله مسجدی را ساختند تا به اسم مسجد میان مسلمانان تفرقه به 
وجود آورند.و از پیامبر خواستند تا با نمازی که در آن اقامه می کند ق ‏ 
رسمیت دهند. آن نازل شد که هدف بانیان را 


اسلام و تفرقه میان مسلمانان و کمینگاه دشمنان خارجی است. هرگز در 


ان اقا ان حشرت وش آن را شراب کرت ۱۳ 


جالب این است رهبر منافقان و بانی مسجد ضرار شخصی به نام ابوعامر 
بود, ولی فرزند او شخصی به نام حنظله بود. حنظله همان جوانی است که 
شب زفاف با عروس بود و غسل نکرده خود را به جبهه رساند و شهید شد 
که حضرت فرمود: فرشتگان او را غسل دادند. 


اين نمونه ای از سیره پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله با اين قبیل افراد 
جسور و نو طثه گر بود که برخورد قاطع و انقلابی است و به فرمان آیه 
«واغلظ علیهم»(275) عمل می فرمودند. 


2 ستوزه توبه: آیة: ۰72 
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1- 273) سوره توبه, آیه 54. 
2- 27۵4( سوره توبه, ایه 1106 


3- برخورد با کفار عادی 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » برخورد با کفار عادی 


ی ۳ حضرت با اینگونه افراد مدارا بود. قرآن به حضرت دستور داد که 
اگر مشرکی از تو امان و پناه خواست. به او پناه بده تا کلام خدا را ِِ 
سپس او را به مکان امنش برسان. چرا که آنان گروهی ناآگاهند. (و 

با شنیدن ایات و دیدن محبت هدایت شوند.)(1) 


ره اشنلام دینر افت و ا راخ ع طوقداد انماتی ات کهسر اسان فک 
و تدبر و انتخاب و مهلت باشد نه ایمانی بر اساس ترس و اجبار. حتی در 
شترانط چنگی به کافر فرصت تحفیق.می دهد: زیرا انحزاف:یعضی, بخاطر 
وم ماس نف گنه و لجاجت آنان. آری, اسلام راه فکر و تحقیق را 
حتی روی افراد و که احتمال هدایتشان می رود باز کرده است. 
شکننی کت قطن ,داد ععله فد ارو یه علاوم آووا خر آمان کاهل نه هه ات 


برسانید ۳ آسوده فکر کند. 

آری, اگر روزی کافران وجود پیامبر را مانع آزادی های منحرفانه خود می 
پنداشتند, در عوض زمانی فرا رسید که وجود پیامبر مانع نزول عذاب و 
قهر الهی بر امت می شد. «و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم»(2) 

ا کر روزی مشرکان مکه راه را بر پیامبر بلتنتند و در صلح نامه حاضر 
نشدند که نام محمد به عنوان رسول اللّه نوشته شود, در "عوض خدا| آند 
«محمد رسول اللْه»(278) را که برای هميشه در تاریخ ماندگار شد. 

98) سوره فتح, آیه 29. 
ص: 113 


1- 276) سوره توبه, آیه 6. 
2 277) سوره انفال, آیه 33. 


4 سیره پیامبر در برخورد با اشرار 
۶ پیامبر با نگاهی 0 قرآن کریم »> سیره پیامبر در برخورد با اشرار 


جمعی از مشرکان مکه به مدینه آمدند و مسلمان شدند ولی چون بیمار 
بودند به فرمان پیامبر به منطقه خوش اب و هوایی در بیرون مدینه رفتند و 
اجازه یافتند از شیر شتران زکات بهره مند شوند. اما چون سالم و 
تندرست شدند, چوپان های مسلمان را گرفته دست و پای آنان را بریده و 
چشمان آنها را کور کرده و شترهایشان را به غارت بردند و دست از اسلام 


برداشتند. 


رسول خدا فرمان دادند آنها را دستگیر کنند و همان کاری را که با چوپانان 
کرده بودند بر سر خودشان بیاورند. 


خداوند ور انة 3 سوره مائده می فرماید: 

«اتها راما این بچارئون ال . ورسولة ویَسْعَوّنَ فی الأرض قساداً آن 
یِقتلواً و یلوا او تقطع آبدیهم وارحْلَهُم من خلاف َو یلوا ین لرّض 5 یک 
َمُم خرّء؛ فی الا ولَقْمْ فی الاخره غَذاث عَظید» : 


ود و عارت کر تمیوبهحساد ی کوتد: آن است کف. کته شنت را 
به دار آويخته شوند, يا دست و پایشان بطور مخالف بریدم شود يا آنکه از 
سرزمین (خودشان) تبعید شوند. این کیفر ذلت بار دنیوی آنان است و در 
اخرت برایشان عذابی عظیم است. 

آری, برای اصلاح جامعه پس از موعظه و ارشاد. قدرت و 


ص: 114 


سور این آیه حون جنابات:اشراز ماوت ایتک ها تفا وت نیز برای 
آنان فزار ای یه ات که اقا احفاه ان تما اس مین ات که 
طبق عدالت و به مقدار جنایت و برطرف کردن وحشت و بهم زدن امنیت 
عمومی در شهرها و روستاها و جاده ها تصمیم می گیرد. 


به فرموده روایات؛ کسی که با اسلحه جان و مال و ناموس مردم را نهدید 
کنر فتسمفل اند کر خداهی سس سس کر آنکد انم اراد را ان 
محاربین با خدا نامیده است. 


مسئول سرکوبی اشرار در این ماجرا به فرموده روایات فلی ابن اببطالب 
اه 


اکن کر ان اند فرمان قتل و به دار آویختن و قطع دست و پا و تبعید از 
ار ی را ی ار ی ای ای ات 
برهم زدن امنیت عمومی توسط اشرار چیزی نیست که با تذکر و فرستادن 
نامه و نماینده و گفتگو حل شود. 


در دین اسلام در کنار بیْنات (معجزات روشنگر) و در کنا ر کتاب و قانون 
آسمانی و در کنار میزان که نماد قسط و عدالت است. سخن از آهن آمده 
است. یعنی ال کار فرهنگی و تربیتی و سپس اعمال قدرت و تنبیه. 

آری, با اشراری که مانع گسترش عدالت هستند جز با آهن که نماد قدرت 
و قاطعیت است نمی توان برخورد کرد. 
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با نگاهی گذرا امه( 2 هزم دیرف فممیه که نز قاذیراتت: هر کم 
ق ع عی و شنه اند ابزار کا ر او را در اختیارش قرار دهیم. 


«لْقَدٌ رس رُیسمْلتا بالبسات وآنرَلتا ‏ مَعَهْمْ الکتات رن موم الا 
بالفسط و آنّلتا لخپید فی بامره دید ومای تناس ولدفلم له مر ِِِ 
وله بالقیّب ان ال قووٌ عزیژ» 


همانا ما پیامبرانمان را با دلایل آشکار فرستادیم و همراه آنان کتاب 
(آسمانی) و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و 
آهن را که در آن نیرویی شدید است و منافعی 1 ری آوردنم 


(تا از آن بهره گیرند) و خداوند معلوم دارد چه کسی او و پیا مبرانش را به 
نادیده باری:هی کند. اری خداوند: فوی:و ؛شنکستت با بذیر: ۳ 

بر اساس این آیه جامعه به سه قوه نیاز دارد: 

قوه مقننه: «انزلنا معهم الکتاب» 

قوه قضائیه: «والمیزان لیقوم الناس بالقسط» 

قوه مجریه: «انزلنا الحدید» 
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5 سیره پیامبر با افراد پشیمان 

سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » سیره پیامبر با افراد پشیمان 

قران خر یه 199 شنوره ال عمز ان فی فر ماید" 

«قیما شمه من اللّه لت هم ولو کت قظاً قلبظ القلب لانقطوا من حوّلِک 


قاعف قب تلهم واشتفیز آهم مارم فی الاتر قل عرَمّت قتوکل عَلی اللّه 
ان ال بُجِبٌ الَمتوکل 


(ای رسول ما!) به خاطر رحمتی از جانب خدا (که شامل حال تو شده,) با 
مردم مهربان گشته ای و اگر خشن و سنگدل بودی, (مردم) از دور تو 
پراکنده می شدند. پس از (تقصیر) آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش 
کن و در امور با آنان مشورت نما, پس هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع 
باش و) بر خداوند کل کنن. براستی که خداوند توکل کنندگان رادوست 
می دارد. 

کسانی که شکست مسلمین در جنگ احد را به خاطر فرار خود دانستند و 
در آتفشن افسوس می سوختند, اطراف مود را گرفته عذرخواهی می 
نمودند. فرمان آمد که: 


1- نسبت به ظلمی که به تو کرده اند, عفو کن «فاعف عنهم» آری, نظام 
حکومتی اسلام بر مبنای محبت و نرمش نبنا نهاده شده و افراد خشن و 
سخت گیر نمی توانند مردم داری کنند. 

«واستغفر لهم». 
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3- با اینکه مشورت با آنان در جنگ احد به شکست انجامید ولی این قبیل 
فوارد نو زا اد اصل مشورت‌یا آنانخ فواند آن‌باز نار و ساورهم قی 
الامر» 


ب) شکوفایی استعدادها 

ج) شناسایی دوستان از دشمنان 

د) گزینش بهترین نظریه 

0) ایجاد محبت و علاقه 

و) دوری از خودرآیی 

ز درس عملی به دیگران 

‌( کم شدن حسودان به هنگام موفقیت (آری, اگر بعد از مشورت به 
موفقیت رسیدیم چون دیگران موفقیت ما را نتیجه فکر و مشورت 
خودشان می دانند. به ما حسد نمی ورزند.) 

ط) زیاد شدن غمخوار به هنگام شکست (آری, اگر بعد از مشورت 
شکست خوردیم. چون دیکزان شکست ما را نتیجه مشورت با خودشان 
می دانند غمخوار و همدرد ما می شوند.) 


ناگفته نماند که مشورت منافاتی با حاکمیت واحد و قاطعیت و توکل ندارد 
و لذا در کنار مشورت فرمان امد تصمیم با توست و باید بر خدا توکل کنی. 


ف و [ 


6 شیوه برخورد صبورانه 

سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » شیوه برخورد صبورانه 
پیامبر عزیز اسلام از طرف خداوند مأمور به صبر بود. 

یر کت تا فزمان عدا عرشد. و اصنر نی کم اللت 1 


یر کت که باداش که کاران اه تفی شفی: «واضن فان الم لا یره 


اجر المحسنین»(2) 


صبر کن همانگونه که پیامبران اولوا العزم قبل از تو نیز صبر کردند. 
«فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل»(3) 


صبر کن زیرا که خداوند در سایه این صبر تو را رشد می د هد. «و لربک 
فاصبر»(4) 


صبر کن که بی حوصلگی تو را در تنگنا قرار می دهد. یونس صبر نکرد, 
گرفتار ما هی تفا یر اگم زو نکن کضاح الخون ۱8۱۷ 


وعدالله حق»(6) 


هم صبر در برابر سخنان ناروا و تهمت ها و مسخره ها و تحقیرها, هم صبر 
در برابر رفتارهای ناروا. «اصبر علی ما یقولون»(7) 


«فاصبر علی ما یقولون»(8) معلوم می شود بهانه گیری ها و نیش ها 
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1- 279) سوره یونس, آیه 109. 
2 280) سوره هود آیه 115. 
- 281) سوره احقاف, آیه 35. 
4 282) آیه مذثر. آیه 7. 

5- 283) سوره قلم, آیه 48. 

6- 284) سوره غافر, ۳۷ 77 


7 285) سوره ص, آیه 17 ؛ سوره مزقل, آیه 10. 
8- 286) سوره ق, ایه 9 : سوره طه, ایه 130. 


و تبلیغات و شبهه افکنی ها و توقعات نابجا و آزارهای زبانی, بیش از هر 
چیز دیگر پیامبر را رنج می داد. 

در مقابل أن همه فشار و تبلیغات, تنهمت ها, توقعات, انحرافات؛ چه 
عواملی پیامبر را صابر و پایدار نمود؟ با نگاهی_به قران در می یابیم, 
خداوند اراهای مدوم ساس را رورا هه رانا ضایر 
قرار داد. 


خداوند وعده داد که دینش بر همه ادیان غالب شود(1) گرچه مشرکین 
نخواهند.(2) 


وعده. داد که کتانش تخریف. نشود و در بزایر همه توطئه هاء آن را 


حافظیم.(3) 


وعده داد در مقابل کسانی که می خواهند با دهان نور خدا را خاموش 
کنند, خداوند نور خودش را به اتمام رساند.(4) 


وعده داد طرحها و نقشه های کافران را سست کند.(<) 
وعده داد که ما تو را از شر استهزاء کنندگان کفایت می کنیم.(6) 


وعده داد وارثت زمین؛ بندگان صالح خواهند بود( ) و حکومت آینده جهان 
برای افراد با ایمانی است که اهل عمل صالح هستند.(8) 


وعده داد که لشگر خدا غالب و پیامبرانش منصورند.(295) 
5) سوره صافات, آیات 171 - 173. 
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1- 287) سوره فتح, آیه 28. 
2 288) سوره توبه, آیه 33. 
3- 289) سوره حجر, آیه 9. 
4 290) سوره توبه, آیه 32. 
5- 291) سوره انفال, آیه 18. 
6- 292) سوره حجر, آیه 95. 


7- 293) سوره انبیاء آیه 105. 
8- 0294 سوره نور» ایه 5 . 


7 نگرانی فاه بیاعت و سلی هرود 

سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » نگرانی های پیامبر و تسلّی خداوند 
تحران فتنه های بعد از خود بود که خداوند در آبه: 41 زخرق. به پيامیزشن 
فرمود نگران مباش. ما از انان انتقام لجاجت ها و توطثه هایشان را 
خواهیم گرفت. 


نباش. «لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر»(1) 


نگران جمعیت مخالفان بود. قرآن می فرماید گرچه کثرت افراد خبیت تو 
را به تعجب انداخته اما نگران مباش.(2) 


نگران,شکنخه ها بود. فران می فرماید قبل ات تفازاز‌ها ند ولی رت 
ما فرا رسید. «اوذوا حتی اتاهم نصرنا»(3) 


راستی کسی که خدا دارد جه کم دارد. «فقل حلسبی اللّه»(5) 


نگران وضعیت خوب و مرفه مخالفان و فقر مومنان بود. خداوند می 
وا وا ره راهان اس 
ها ار سا ات ۱ 


2 


1- 296) سوره مائده, آیه 41. 

2 297) سوره مائده, آیه 100. 

3- 298) سوره انعام, آیه 34. 

4 299) سوره یونس, آیه 41. 

5- 300) سوره توبه, آیه 129. 

6- 301) سوره توبه, آیات 55 و 85. 


انبیاء قبل مهلت دادم سپس آنان را به قهر خود گرفتم.(1) 


ترا از موی مار ای ید کب اند ی ماه نیگن 
ات تراسا ار ی کسام ای واری ی ی 
ابن ابیطالب است. یعنی یک مومن مثل علی به جای همه شماست.) 


زان کفر انان ماش انان ان فد ارخش فدارند نو برای. ابان محر ون 
شوی.(3) 

نگران مباش که این نگرانی تو را از کارهای دیگر باز می دارد.(4) 

نگران مباش زیرا که کفر آنان به تو آسیبی نمی رساند.(5) 

نگران مباش زیرا تو در تبلیغ کوتاهی نکردی. 

نگران مباش که گذر پوست به دباغ خانه می افتد. «الینا مرجعهم»(6) 


تحران رت مومنان بود که خداوند می فرماید: در برابر این ریزش ها 
رویش داریم. اگر گروهی رفتند در عوض گروهی تا 1 «فان یکفر 


نگران تحریف کتاب مباش که ما خود آن را نازل کرده ایم و آن را 
حافظیم.(8) 


نگران قهر الهی بر مردم مباش که تا تو در میان مردم هستی من آنان 
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1- 302) سوره رعد, آیه 32. 
2 303) سوره رعد, آبه 43. 
3- 304) سوره بقره, آیه 23. 
4 305) سوره نحل, آیه 127. 
5- 306) سوره مجادله, آیه 10. 
6- 307) سوره لقمان, آیه 23. 
7 308) سوره انعام, آیه 809 . 


8- 309) سوره حجر, آیه 9. 


یی ای اه ات هه سا اس ای هه 
کنید.(1) 


راستی انسان همین که سر سفره قرآن می نشیند و نگرانی های پیامبر و 
تسلی و دلداری ها و تسکین خداوند را می بیند به فکر فرو می رود که 
چقدر هدایت مردم سخت است که کسی که دارای خلق بزرگ و سعه 
صدر است این همه دغدغه دارد. 

و چقدر گره های کور و تقاضاها و توقع ها و طرح ها و توطثه های 
گوناگونی را در جلو راه پیامبر اسلام قرار می دادند و چقدر مسلمانان می 
توانند از این طرح های کفار و رهنمودهای قران و سیره نبوی برای موضع 


در روایات می خوانیم که پیامبر می فرمود بیشترین چیزی را که از امتم 
نگرانم, پیروی از هوس ها و آرزوهای طولانی است. «اتباع الهوی و طول 
الامل» 


در حدیث دیگری می خوانیم که پیامبر فرمود بیش از هر چیز از شرک 


کوچک نسبت به شما نگرانم. پرسیدند: ای رسول خدا شرک کوچک 
چیست ؟ فرمود: ریا. 


در حدیت دیگری هت فرماید: بیش از هر چیز نسبت به شما از رهبران 
گمراه کننده که رسای بدعت گزارند بر شما می ترسم. 


اه لام ی یت سر ار ان له خی سر 
دامن من بود و 
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1- 310) نهح البلاغه حکمت: 88:, 


حضرت بخواب رفت و ما جمعی بودیم که درباره دجال و خطر آن گفتگو 
داشتیم که پیامبر در حالیکه صورت مبارکش سرخ شده بود از خواب بیدار 
شد و فرمود: من برای غیر دجّال بر شما می ترسم. رهبران کمراه کننده و 
ریختن خون عترتم بعد از من. 


در حدیت دیگری ات خوانیم بالاترین تخرانت من نسبت به امت. لغزش 
دانشمندان و تمایلات حکما و تاویلهای ناروا از دین است. 


در حدیث دیگری می فرماید: من از درامدهای حرام بر امتم و همچنین از 
شهوتهای خفی و ربا بشدت نگرانم. 


در حدیث دیگری می خوانیم که رسول خدا علیه السلام پیوسته می گفت 
شما چه خواهید کرد آنگاه که فتنه ها شما را دربر گیرد. 


کودکان در آن فتنه ها رشد خواهند کرد. 

بزرکان در آن فتنه ها بیر.خواهند نشند: 

مردم بر آن فتنه ها عادت خواهند کرد. 

بگونه ای که همان فتنه ها سنت و قانون خواهد شد. و اگر تغییر کند گفته 
خواهد شد سنت اصلی از دست رفت. ناله پیامبر صلی الله علیه واله 


ادامه دارد تا آنجا که می فرماید حتی تفقه در دین برای غیر خدا خواهد 
بود. 


اون ها برای عمل نخواهد بود. (برای عنوان, درآمد. رقابت. شهرت 
خواهد بود) با کارهای آخرتی اهداف دنیوی را دنبال می کنند. 


در حدیت دبک می خوانیم من بعد از خودم از منافقینی که زیبا سخن می 
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8 اعراض و بایکوت 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » اعراض و بایکوت 


سیره پیامبر اسلام طبق دستور قرآن این بود که در مواردی اعراض می 
کرد و افراد يا گروه ها يا مجالس را به اصطلاح بایکوت می کرد و در 
جامعه انان را تحفیر و منزوی می نمود و در روایات نیز این مسئله بسیار 


در آیه 68 سوره انعام می خوانیم: هرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما 
(به قصد تخطئه نه فهم حقیقت ) کنجکاوی و گفتگو دارند, از آنان روی 
برگردان «فاعرض عنهم» تا مسیرٍ سخن عوض و وارد بحث دیگری شوند. 
نظیر این رت را در سوره نساء آیه 140 نیز می خوانیم: که اگر شنیدید 
آیات خداوند مورد کفر و استهزاء قرار گرفته است با آنان تتشینید عا در 
موضوع دیگری بحث کنند. 


به هر حال اعراض از بدی ها و مبارزه منفی با زشتکاران یکی از شیوه 
های نهی از منکر و نشانه غیرت و تعهد و دلسوزی مکتبی است. انسان 
نباید در جامعه فاسد هضم شود بلکه باید جامعه را عوض کند و اکر 
نتوانست. با خروج از مجلس با هجرت از منطقه, کار باطل را محکوم کند. 
در حدیث می خوانیم نشستن با اشرار سبب سوءظن به خوبان می شود. 


تفه دی بایکوت زا فر ان سور ور هی خوآتیم که کسانی که نسبت 
زنا به زنان پاکدامن و شوهردار می دهند و چهار 0 نمی آورند, پس 
هشتاد تازیانه به آنان بزنید و گواهی آنان را هرگز نپذیرید «لا تقبلوا لهم 
شهادة ابدأ» از اعتبار انداختن گواهی افراد نوعی 
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اگر در روایات می خوانیم با افرادی مشورت نکنید. هم سفر نشوید, 
اتوواخ کید و اضال ان آنن بیع محاصوه احماعی است. 

در ایف 11 شوه توبه می خوانبمه فوعلی انناته لدیچ خلفا حتّی 
حاقت علنهم الارض بقا رختت وضاقت عللهة أنفْشقم و توا آن لا مَلْجَا ه 


الله الا له تم تاب عَلَیهم لیثوبُوا ان اللْد هُو الثوَاْ الرَحیم» 


و بر آن سه نفری که (از شرکت در جبهه ی تبوک به خاطر سستی) 
وامانده بودند, تا آنگاه که زمین با همه ي وسعتش (به سبب قهر ونفرت 
مردم) بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمده و فهمیدند که در برابر خدا, 
هب پناهگاهی جز خود او نیست, پس خداوند لطف خویش را شامل آنان 
ساخت تا به توبه موفق شوند. همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است. 


ِ 1 
۱۳ 


سه مسلمانی که در تبوی شرکت نکردند,(1) پشیمان شده و برای 
عذرخواهی نزد پیامبر آمدتد. اا حضرت با آنان سخن نگفت و دستور داد 
کسی با آنان حرف نزند و همسرانشان هم به آنان نزدیک نشوند. آنات به 
کوههای اطراف مدینه رفتند و برای استغفار, جدا از یکدیگر به تضلع 
وگربه پرداختند تا پس از پنجاه روز, خداوند توبه ی آنان را پذیرفت.(2) 


ص: 126 


کی تن سالک هر رشن رت دحا ی اه 
2 312) بعارالانوان 1 2ص 237 


از این ايه استفاده می شود: 


1- بی اعتنایان به جنگ وفرمان رهبری, باید تنبیه شده وتا مذتی پشت سر 
گذاشته شوند. «حْلْفوا» 


2- قهر, بی اعتنایی و بایکوت: یکی از شیوه های تربیتی برای متخلفان و 
مخرسا ات دایم ارت طوا ان سا ال 


3 مبارزه ی منفی با جامعه را برای آنان زندانی نی نگهبان و 
مور می سازد. «ضاقت علیهم الأرض» 


4- با آنکه پیامبر, مظهر رحمت الهی است. اما به عنوان مربی؛ از اهرم 
قهر هم استفاده می کند.«ضاقت علیهم انفسهم » 


5 - یکی از عذاب ها عذاب وجدان است. «ضاقت علیهم انفسهم » 
اس از مرو تمیته بان که کم پم خوارستی لامعا وتات » 


7- توفیق توبه نیز در سابه ی لطف و عنایت الهی است. اول خداوند لطف 
خود را به انسان باز می گرداند. «تاب علیهم» تا انسان توفیق پشیمانی و 
عذرخواهی و توبه پیدا کند, «لیتوبوا» و همین که توبه کرد, خداوند توبه 7 
او را می پذیرد. «ان الله هو التقاب» 


8 - پس از یک دوره مبارزه ی منفی وبی اعتنایی و بایکوت؛ شرایط 
مناسب را را مهو ان 
ها اما انریا انش یات عفم اسووا ان ال هه 
التواب» 
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9- کارنامه پیامبر (ص) 
سیزه پیامیز با تگاهی به قران کریم » کار نامه بيامیر (ض) 


پیامبر شرک را به توحید تبدیل کرد, ننگ بودن دختر را به عرت بدل کرد و 
برای زن حق مالکیت و انتخاب همسر وارث و تحصیل و شرکت در حج و 
جمعه و جماعت و رسیدن به کمالات علمی و معنوی و فرهنگی و اقتصادی 
و سیاسی را پذیرفت. 


قرآن آنجا که سخن از اولوا الالباب و خردمندان می کند و می فرماید: 
«خردمندان در آفرینش آسمان ها و زمین تفکر می کنتد ۵ آنمان فی اور تنذ 
و با خدای خود گفتگوها و دعاهایی دارند» در پایان می فرماید: خداوند 
دعای این خردمندان را مستجاب می کند و می فرماید من عمل شما را 
ضایع نمی کنم, خواه مرد. خواه زن. که همه از یکدیگرید. 


آری, زنی که در جاهلیت هیچ حقی نداشت. در قرآن مجید جزو اولوالالباب 
گشت.(1) 


اگر در آیه 33 احزاب, به زنان پیامبر می فرماید: در خانه قرار گیرید, 
ناگفته پیداست که مراد از در خانه ماندن. عقب ماندن نیست, زیرا دز آبهة 
34 می فرماید: آنچه از آیات و حکمت الهی در خانه هایتان نازل شده 
تلاوت کنید. یعنی قرار گرفتن در خانه با دانشمند شدن منافاتی ندارد, و در 
این بین می فرماید: به هنگام خروج از منزل تبرج نداشته 


125 


1- 313) سوره آل عمران, آیات 190 - 195. 


باشید. تبرح از برج است و به ساختمان های برجست که می شود و 


تبرج یعنی «خودنمایی کردن». همانگونه که ساختمان های بلند خودنمایی 
داری تاوات تسام اواست کی ی هی ای وان 
تبلاج و جلوه گری نداشته باشد و در ایه 35 می فرماید: زنان و مردان 
دوش به دوش هم می توانند در کمالات معنوی پیش روند و امرزش و 
تادانش کرانعدر الفی را فریافت کنند. 


وا الکو بودن سل او 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » الگو بودن نسل او 


تسل. آن حضرت نیز اسوه است. چون زمان نگارش این نوشته ها, ایام 
شهادت حضرت زهرا علیها السلام می باشد, این نکته را یاداوری می کنم. 


در میان چهارده معصوم یک الگوی زن لازم بود. زیرا اگر تمام معصومین 
مرد بودند ان همه سفارشاتی که ویژه بانوان است نظیر همسرداری, خانه 
داری, بچه داری, حجاب و عفاف؛ صبر و تسلیم در برابر ناملایمات, همه در 
دنیای لفظ و توصیه بود و شاید زنان ما پیش خود می گفتند: اگر در میان 
معصومین یک زن بود و خبر از حال ما داشت., این همه توصیه و تکلیف 
برای ما نمی شد. 


وجود حضرت زهر| علیها السلام الگویی بود که به زنان ثابت شود آنچه 
اسلام فی کفبق. فایل.کمل اشت: که تما شهرا علها ااشلامر باکه خرن 
حضرت زینب نیز الگوی زنان تاریخ است. بلکه دختر کنیز زهرا علیها السلام 
(دختر فضه) , بهجایی ضی زنشد که با قزان کفنکو می کند: 

الکه بوون فاطمه هرا لها الشساام ها دودته مستله عضو نف شیود 


ص: 129 


ربیخ رش اما النلاگ ارم کت کم 


اگر در قرآن سخن از احسان به والدین است. او به قدری احسان می کند 
که پیامبر درباره او می فرماید: تو مادر پدرت هستی. یعنی محبت تو از 
دختری فراتر است. «ام ابیها» 

اگر در قران سخن از بخشش و ایثار است. پیراهن عروسی خود را در 
شب زفاف و در راه رفتن به خانه داماد به فقیر می بخشد. (به زنان می 
گوید دور مرا بگیرید تا نامحرمان مرا نبینند و من این لباس را در راه خدا 
بدهم.) 


اگر در قرآن سخن از هجرت است. فاطمه علیها السلام هجرت کرد. 


اگر در قران:سخن از .ضبر و اخلاض و تسلیم و تقوی و خياست, فاطمه 
زهرا علیها السلام به قله این کمالات رسیده است. 


اک ابر ای :ارس ماهس زرا 


در خانه دستش تاول زده بود. 


ام ای ی و و ی 
همسرش حمایتی کرد که به شهادتش انجامید. 


ص: 130 


اگر در قرآن سخن از ایمان به آخرت و اشتیاق به دنیای دیگر است؛ 
اوست. شادمان شد. 


با دیدن این چند نمونه باور می کنیم که فاطمه زهرا علیها السلام الگوی 


گرچه در میان فرهنگ های دیروز و امروز و اشعار و ضرب المثل ها زن 
تحقیر شده و او را عنصری وابسته و ضعیف می دانسته اند, اما قرآن نه 
تنها به زنان. بلکه به تمام مردان می گوید: همسر فرعون را الگوی خود 
قرار دهید. 


او در کاخ بود, اما جذب کاخ فرعون نشد. قلدری فرعون را دید, ولی 
نهراسید. انواع وسایل رفاهی, باغها و نهرها و حکومت ها و قدرت هایی را 
که فرعون با آن مغرور می شد و ادعای خدایی می کرد و می گفت: 
ان لی .ملک فصر و هدن الانغار نکر من تضی »۱ ایا با این قمه 
نهرهایی که از زیر پای من جاری است, حکومت و فرمانروایی مصر برای 
خواهم «رب 

ابن لی عندک بیتا فی الجثه»(315) پروردگارا, برای من نزد خویش در 
بهشت خانه ای بنا کن. در این ابه انچه مهفمتر از بهشت و خانه بهشتی 
است, کلمه «عندی» است. زن می تواند به جایی برسد که از لذت های 
موخودق. که قر. بر آبن خشنم آودشت بکترد وبه آنجه ترد خذاسنت رال ینود 


سنوره تحریم: آبة: 1.1 
ض؟ :1 13 


1- 314) سوره زخرف, آیه 51. 


1- وظیفه ما 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » وظیفه ما 
ما فر.براتر ان حضرت وظائفی داریم که به آنها اشاره می شود. 


1- شناخت او؛ بدانیم که او طبیب و کتابش شفای ما و خودش الگوی ما 
در دنیا و شفیع ما در قیامت است. 


2- بعد از شناخت به او ایمان آوریم و با او همراه باشیم و مزد رسالتش 
را که مودت اهل بیت اوست بیردازیم و بدانیم نمره این مودت به خود ما 
ترفی: نود 


3- آنچه برای ما آورده است بگیریم و عمل کنیم: «ما آتاکم الرسول 
فخذوه» و از انچه ما را نهی کرده دوری کنیم. «ما نهاکم عنه فانتهوا»(1) 


4 در عمل به دستورات او نق نزنیم و تسلیم بی چون و چرا باشیم. قرآن 
می فرماید کسانی که به داوری نو ایراد می گیرند در حقیفقت ایمان 


ندارند. « فلا و ربک لا یوّمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم»(2) 


ناگفته نماند که تسلیم خدا و رسول شدن هرگز به معنای کنار گذاشتن 
عقل نیست ؛ زیرا عقل نف ها نمی ند از صرنت متا کته سسع با ید 
پیروی کرد. ات هن که لاسکی ۱ 
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1- 316) سوره حشر آیه 7. 

2- 17 سوره نساء؛ اتف 05 میان حتف از مهاجرین و یکی از انصار بر 
سر آبیاری نخلستانی نزاع و درگیری تشن امد پیامبر در داروی حق را به 
زبیر مهاجر داد. انصاری ناراحت شده و به اعتراض گفت: چون زبیر پسر 
عمّه توست به نفع او قضاوت کرده ای. زنک پیامبر پرید.و این ایه نازل نید 
که عجبا خود پیامبر را به داوری برگزیده اند اما سر باز می زنند. 


عمل به تیه پر شک کنار گذاشین غفل است: و اکر بجاران گویند ها چا 
بیماران از دنیا بروند؛ 


35 - یکی از وظایف ماء صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد صلی الله 
علیه وآله است که ا پن سفارش, فرمان خداوند در سوره احزاب است: 
«اْ اللّه و ملائکته یصلون علی النبی با اتها اّذین آمتوا صلوا علیه و سلموا 
تسلیما»(1) 


همأنا خداوند و فرشتگان پیوسته بر پیامبر درود می فر ستند, پس ای 
کسانی که ایمان دارید شما نیز بر او صلوات بفرستید. 


آری, وقتی خالق هستی و فرشتگان معصوم, پیوسته صلوات دارند, اگر ما 
صلوات نفرستیم شاید نوعی جفا باشد. 


فلحاشفه که این آیه نازل شد, اصحاب پرسیدند پا رسول اللّه چگونه 
صلوات بفرستیم ؟ حضرت فرمود بگوئید: خاللفف.ضل علی ند وال 


محمد»(2) 
برای صلوات آثار و پاداش های فراوانی نقل شده از جمله اینکه 
ص: 33 1 


1- 318) سوره احزاب, آیه 56 . 

2- 9 در تمام کتب مهم اهل سنت و در رأس آن کتاب صحیح بخاری 
(حدیت 5880) می خوانيم که در صلوات های خود کلمه آل محشد را 
بیاورید. جالب این که در نقل همین حدیثی که سفارش آل. خجمد ددم 
است. همین که نام رسول خدا را می برد, نام ال محمّد را نمی برد و می 
نویسد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود:.. 


لها فنلی. ات لت ال مرس هر کی موه نی ی 
صلو ات بفرشعد با این صلو ات در تشه هست او باداش و آهدد انففت 


2- ادب در برابر پیامبر 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » ادب در برابر پیامبر 


در اول سوره حجرات می خوانیم که در هیچ کاری بر خدا و پیامبر نباید 
پیشی گرفت: لا تقرمها بین بدی الله 6 سول 


ص: 134 


مردم نباید به خاطر حدس و تخمین و میل و یا به بهانه ابتکار و نوآوری و 
آزاداندیشی پا قضاوت های عجولانه, دست به گفتن پا نوشتن پا تصمیمی 
بزنند که از فرمان خدا و رسول جلو بیفتند. همان گونه که نباید به بهانه 
قاطعیت, انقلابی بودن, زهد وساده زیستن کاسه از آش داغ تر شوند. 


رها کردن فرمان خدا ۰۰۰ و پیروی 9 و رسوم و قوانین فردی یا 


حرام کردن حلال ها و حلال کردن حرام هاء قانونگذاری در برابر قانون 
خدا| و بسیاری ۳ یا کندروی ها,؛ پیشی گرفتن از خدا و پیامبر 


است. 


به چند نمونه تاریخی که مسلمانان صدر اسلام گاهی از پیامبر پیشی می 
گرفتند و مورد نهی قرار گرفته اند؛ توجه کنید: 


1- در عید قربان گروهی قبل از پیامبر صلی الله علیه وله قربانی کردند, 
به آنان گفته شد: «لا تقذموا بین یدی الله و رسوله»(1) 


2- پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله کزهو‌هی را برای تبلیغ نزد کفار 
فرستاد. کفار نمایندگان پیامبر را کشتند و تنها سه نفر توانستند فرار کنند. 
این سه نفر در مسیر بازگشت دو نفر از کفار قبیله بتی عامر را به انتقام 
کشته _شدن دوستان خود کشتند, در حالی که آن دو نفر بی تقصیر بودند. 
قران انان را به خاطر این عمل خودسرانه توبیخ کرد که چرا بدون دستور 
پیامبر دست به این عمل زدید؟ (2) «لا تقذموا بین یدی 


الله و رسوله» 


3- قوم بنی تمیم از پیامبر صلی الله علیه وآله امیر و حاکم خواستند. 
خلیفه اول و دوم هر کدام شخصی را پیشنهاد کردند و با هم مشاجرم, می 
کردند که کاندیدای من بهتر است, ایه نازل شد: «لا تقذدموا بین یدی الله... 
و لا ترفعوا اصواتکم» 


4 امام معصوم علیه السلام به شخصی فرمود: این دعا را بخوان: «لا اله 
الا اللّه. .» تا آنجا که می فرماید: «یحیی و یمیت». شنونده از پیش خود 
جمله ای اضافه کرد و گفت: «و یمیت و یحیی» حضرت فرمودند: جمله تو 


صحیح است. اما آنچه من می گویم بگو و سپس آیه «لا تقدُموا بین یدی 
ال و۱ برای او تلاوت فرمودند. 

امیزش با همسر را بر خود حرام کردند. حضرت ناراحت شده و مردم ر 
جمع کرده و فرمودند: من خودم غذا| می خورم» می خوابم و با 0 


زد کین کت راه:و روش و سیزه زندفی من این است. پس هر کس از 
این راه پیروی نکند, از من نیست. «فمن رغب عن سنتی فلیس ملی» 


ص: 35 1 


1- 320) تفسیر کشاف. 
)سیر کلاف. 


ان کف امس اسلا ای لاله رها وف وا ری و 
قانونی اعلام فر مودند, اما خلیفه دوم ار را حرام کزد: این خود. نوعی پیش 
افتادن از پیاقبر صلی الله علیه واله است که در اين آیه از آن نهی شده 
است. «لا تقدموا| بین بدی اللّه و رسوله» 


7- در سال هشتم هجری که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله برای فتح 
مکه از مدینه حرکت کردند, بعضی از مسلمانان در این سفر روزه خود را 
افطار نکردند, با این که می دانستند مسافر روزه ندارد و می دیدند که 
پیامبر صلی الله علیه وله افطار کرده است. اینها در واقع از پیامبر صلی 
اللهعلیه واله.بیشتین. گرفننن: 
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ال ی تس تا نم 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » رسالت جهانی پیامبر 
رسالت پیامبر جهانی بود. زیرا پیامبر می فرماید: 


«اوحی الیث هذا القرآن لانذرکم و من بلغ»(1) این قرآن به من وحی شد 
تا شما و هر که را پیام به او برسد هشدار دهم. 


در جای دیگر می فرماید: «ما تو را نفرستادیم مگر برای تمام مردم.»(2) 
و در جای دیگر می خوانیم: «انی سول ۱ الیکم جمیعا»(3) 


بارها قرآن می فرماید: «خداوند پیامبرش را با هدایت و همراه با دین حق 
فرستاد تا آن را بر همه دین ها پیروز گرداند.»(4) 


در روایات می خوانیم پیامبر فرمود: من مبعوث به هر سفید و سیاه و 
سرخیوستی هستم.(5) 


از نشانه های دیگر رسالت جهانی پیامبر اسلام حدیث معروفی است که 
فرمود: «حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرام محمد تا روز قیامت 
حرام است.» و نامه هایی که حضرت به پادشاه حبشه, ایران» بحرین؛ رم 
جندل, مصر, شام, یمامه, عمان, حضرموت, نجران؛ یمن سماوه و رسای 
قبایل نوشت که تعداد نامه ها تا 185 
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اسر تور آنتام: ات 19 

2 

3- 0324 سوره اعراف؛ ان 11_59 

4 325) سوره توبه, ایه 3 ؛ سوره فتح, 28 ؛ سوره صف, 9. 


مورد شناسایی شده است.(1) جالب آن که اين کار چنان به سرعت انجام 
گرفت که در یک روز بعد از نماز صبح 


اضخانش را اخضار و شخترانی تحریی آمیزی کرد.و 6 تفر رانه 6 کوشته 
جهان فرستاد.(2) 


جهانی بودن رسالت پیامیر کر آنه 90 سوره انعام و 70 سوره پس و 05 
سوره ال عمران و اغاز سوره فرقان نیز مطرح شده است. 


سوال: اگر رسالت پیامبر جهانی است, پس چرا در بعضی آیات پیامبر 
فامون می شود که بستگان نزدیک و انذر عشیرتک الاقربین»(3) پا مردم 
فکه | دار هد «لتفی آ الفری هن حولرا» ۱9 


پاسخ: آیات و روایات جهانی بودن رسالت را به روشنی ثابت می کند, 
لیکن در اجرای هر طرح کلی حرکت ها, گام به گام است. پیامبر در آغاز 
باید به خود برسد, «و یایک فطهر»(5), «والرجز فاهجر» بعد به بستگان و 

سپس به مردم منطقه و آنگاه بلاد دیگر. 


4 شارت خورا شخ اتخرن 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم » بشارت تورات و انجیل 


در آیه 17 سوره اعراف می خوانیم که نام و نشان پیامبر اسلام در 
تورات و انجیل نوشته شده است «مکتوبا عندهم فی التوراه والانجیل» و 
در ایه 6 سوره صف می خوانیم که حضرت عیسی فرمود: من شما را 
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32 یره این ناف سا در کات کات الرصول عشتم ایت: االد 
احمدی میانجی در جلد 2 آمده است. 

2 328) فروغ ابدیت. ج 2. ص 6۵08. 

3 329) شعراء 214. 

4 330) سوره انعام, آیه 92. 

5- 331) سوره مذثر آیه 4. 


و حرف ما این است که اگر نوشته نبود فوری تورات و انجیل را می آوردند 
و می گفتند نیست و با این عمل هم پایگاه خود را تقویت می کردند. هم 
آبروی 


پیامبر اسلام را می ریختند و هم از جنگ ها و جزیه ها و سایر مشکلات 
راحت می شدند. ما از اين که می بینیم یهودیان جنگ ها کردند و مسیحیان 
جزیه ها دادند ولی تورات و انجیل را پیش نکشیدند می فهمیم که نام و 
نشان بوده, گرچه در تورات و انجیل امروز. که سخنانی 0 
سخنانی از خود عیسی مخلوط شده. تغییراتی داده اند. بهترین نشانه این 
اختلاط, ان است که عیسی یک انجیل اورد و ما امروز چندین 


ا ها رای یه فا و تفای تا 
اسلام را همچون فرزندانشان می شناختند. جالب اينکه بعضی از انان پیش 
اژ-ظهور و آهدن بیامتر اتلام به خود نوید. فی.دادند که با کمک کناب و 
پیامبر جدید بر دشمنان پیروز می شوند ؛ «و کانوا من قبل یستفتحون علی 
آلذین کفرو»(332) لیکن همین که پیمبری که آن را شناخته بودند نزدشان 
آمد, به او کافر شدند. 


2) سوره بقره, آیه 89. 
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35- مدیریت پیامبر برای پس از رحلت 
سیره پیامبر با نگاهی به قرآن کریم > مدیریت پیامبر برای پس از رحلت 


پیامبر اسلام صلی الله علیه واله برای دوران پس از خود علامت هایی را 
نصب کرد تا مردم دچار انحراف نشوند. به چند نمونه توجه کنید: 


یک جا فرمود: فاطمه پاره تن من است. رضای او رضای من و غضب او 
غضب من است. (اين کلام را تمام فرقه های اسلامی ۱ 78 
بیان به مردم بعد از خود اعلام کرد: که هر گاه در افراد بعد از من شک 
کردید, توجه شما به موضع گیری فاطمه علیها السلام باشد. به هر کسی 
فاطمه رای ناه آوخق است‌ و ار قر کشس که فاطیه علنها الملام اراضی 
اشفت او باطل آنیت, 


از او نیست. (اين حدیت را نیز شیعه و سنی قبول دارند) 


با این حدیث به مردم اعلام کرد که بعد از من در رهبری جامعه شک نکنید 
و نگاه شما : به ابوذر راستگو باشد. 


سومین علامت شخص عقار بود. پیامبر فرمود: ای عمّار هر کس تو را 
بکشد ستمگر است و چون عشار در صفین به دست لشکر معاویه کشته 
شد معلوم می شود که لشکر معاویه باطل است. 


حدیث کیتیته شدن عقار بة دست 1 گر ان را که با جمله: پا عمار 
«تقتلک الفته الباغیه» آمده است, شیعه و سنی قبول دارند.(1) 
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ی که ای کی ی را ان 
در لشکر معاویه بودند به شک افتادند و گفتند معلوم می شود که ما 
ستمگریم. «عمر و عاص», که نفر دوم رژیم معاویه بود گفت: اگر علی 
ار را هه چن او کته نمی سر فا کار علن عایه ااشلاء 
ات سای ای با رون سر 
اما 


بازها پا خیرضلی: له خلت وال با حیله هعلق یاو آناین له ر له 
مع الحق». «حسین منی و انا من حسین». «سلمان متا اهل البیت» 
افرادی را الگوی حق معرفی کرد تا بعد از رحلت خود, مردم در رهبری به 
سراغ کسی روند که فاطمه و ابوذر و عمار و سلمان رهبری او را پذیرفته 
اند. اری این است سیره پیامبر در رهبری بعد از خود. 


واللت صضا غلی نو از و مغ فرخرین 
1/1 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
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